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لات استاد درتأم 

   ي صور ادراكيينما واقع هلمسأ
 * سيدعبدالحميد ابطحي

  چكيده

اسلامي  ةهاي شاخص و خوش فكر و نوآور در انديش استاد مطهري از چهره ،بدون ترديد
هاي درسي ديني، وسعت مطالعات در  حضور جدي و طولاني در حوزه.شود ميشمرده معاصر 

استعداد وافر وع عصري، ذوق و علوم متنو دين، وي را در  ةد و خلوص او در اعلاي كلمتعه
 .انحصاري ساخته است خدمات ديني و تربيت نسل جديد، واجد سهمي ةارائ ةعرص

 ةفلسف اآشنايي ب پرتوو عميق بود و در گسترده اسلامي داراي مطالعات  ةدر فلسفوي 
از آن ؛ دوران توجه جدي نشان دادو سؤالات اساسي اين  مهممسائل   به ،ر جهان غربمتأخّ

هاي استاد را در پاسخ به  انديشه ،حاضر ةشناسي است كه مقال جمله مباحث شناخت ومعرفت
ضمن تأكيد بر . نمايي علم،  پي گرفته است يعني كاشفيت و واقع ،شناخت ةترين مسأل مهم

سپس  ؛ات عيني دانستهموجود هوي صور ذهني وماحاد بداهت واقع نمايي علم، معيار آن را اتّ
حضرات   عرفاني ةدستيابي نفس مدرك به ماهيات اعيان خارجي، بر انديش بارة چگونگيدر

 .است  هاي بدوي را مطرود دانسته و ساير راه حل  تأكيد ورزيده خمس

يح موضوع قبه تن ،هاي استاد كه انديشه اين مقاله درصدد است نشان دهد در عين اين
 حلّ ،بسيار فربه و عميق كاشفيت صور ادراكي ةهمچنان مسأل  ،ده استكركمك شاياني 

                                                                 
  .محقق *

 4/12/82: تاريخ تأييد    16/11/82: تاريخ دريافت
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 ،كه راه آن استاد فقيد را پي گرفته فرض است وران هايي خود را نيافته است و بر انديشهن
اش  بهره ،يمدش نمي  ترديد اگر از حضورش محروم بي. دكننجدي تلقيّ استاد مانند  موضوع را

  .رضوان خدا بر او باد. ساخت ر ميفرا در پيشبرد اين موضوع خطير، وا
 .شناسي، مطابقت ذهن و خارج نمايي علم، صور ادراكي، معرفت شناخت، مطهري، واقع :واژگان كليدي

  اهميت شناخت

مرحوم، استاد مطهري از مصاديق عالمان آگاه به زمانه بود كه مسـائل و موضـوعات فلسـفي و    
داد و بر راهگشـايي در آن موضـوعات    ي تشخيص ميكلامي مورد نياز جامعة زمان خود را به خوب

آمـد   اسـلامي مسـألة اصـلي بـه شـمار نمـي        كه مسألة شناخت، در فلسـفة   با اين. ورزيد اهتمام مي
هاي نـو مـورد    ، آگاهانه اين موضوع را به صورت موضوع اصلي فلسفه)256ص : 1404مطهري، (

معتقـد بـود كـه تفكيـك فلاسـفه بـه دو        ، و)17ص :  ›الـف ‹ 1367همان، (داد  موشكافي قرار مي
  ).مقالة دوم: 1368همان، (ها در امر شناخت است  آليسم، ناشي از بينش آن  اردوگاه رئاليسم و ايده

  اصلي يا امكان شناخت خارج ةمسأل

در ترين مسأله در مبحث شناخت، امكان شناخت است به اين معنـا كـه انسـان     و مهمنخستين 
هايي كـه در اختيـار انسـان     و شناخت ،يابد يا نه واقعيات خارجي دست مي  بهآيا  ،شناسندهجايگاه 

صـورت  چه بـه   آن ،به تعبير ديگر .)18ص  : ›ب‹ 1367همان، ( است تا چه حد قابل اعتماد است
امر دروني صرف است و  ،تآيا مانند درد و لذّ. دارد چه وضعيتي ،شود درون انسان حاصل مي ،علم

. جـا وجـود دارد   اي اكتشافي و آگاه كننده وحكـايتگر در ايـن   ور است يا رابطهارتباطش با خارج د
خاص هسـتند كـه    ةصاحب مكتب ونظري بسياري،ران متفكّ ،در اين زمينه) 264ص : 1404همان، (

از جمله جان لاك، هيوم،كانـت،   است؛ استاد مطهري به برخي موارد در مكتوبات خود اشاره كرده
 1367 همـان، (كـارت  دو غزالـي و  ) pyrrhon(و يا پيرهـون  ) 271ـ   276ص : 1407همان، (هگل 

گرايـان را مـورد    گرايـان و عقـل   اكان جديد و قديم و حسهمچنين شكّاستاد . )22ـ 18ص  : ›ب‹
164ـ 149ص : 1368همان، (قرار داده است   ه و بررسيتوج(. 

و شـده  ود ذهني بررسي ذيل عنوان وج هعمدبه طور اسلامي  ةدر فلسفامكان شناخت موضوع 
؛ بـراي مثـال در   اسـت  يجديـد  ةوجـود ذهنـي در دنيـاي اسـلام مسـأل       هالبتّ؛ يافته استگسترش 

تحت ايـن   نرفته است تا چه رسد كه بابي ي لفظ وجود ذهني به كارحتّ) 339 .م (فارابي  هاي كتاب
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عني گرچه بحث علـم  ي؛ نيز وضع بر همين منوال است) 428 .م (بوعلي هاي  كتابدر . عنوان باشد
به ايـن  به طور مستقل نيز ) 581 .م (شيخ اشراق . بحث وجود ذهني مطرح نشده است ،مطرح شده

اين بحـث را عنـوان كـرده    ) 606 .م (رازي  بار فخرنخستين ظاهر براي به . موضوع پرداخته است
ود ذهنـي  به موضـوع وج ـ د، در كتاب تجري) 672 .م (خواجه نصيرالدين طوسي  از اوپس است و 

سـرانجام  انـد و   موضـوع داشـته  بسياري دربارة منازعات شارحان  ،خواجه بعد از. ه كرده استتوج
همـان،  (خاص خودش تنظـيم و مـنقّح كـرده اسـت      هاي اين بحث را با ابتكار) 105 .م (اصدرا ملّ

 .)271 و 270ص : 1404

در موضوع شناخت و علم هاي فراواني  دانشمندان مغرب زمين كنجكاوي ،به نظر استاد مطهري
هـا و   انـد و بحـث   بينـي نكـرده   اسـلامي باريـك   يلسوفانف ولي در حد ؛اند انجام رسانده و آگاهي به
آليسم سـر در آورده   نمايي علم منتهي شده و از نوعي ايده به نفي ارزش واقعاغلب  ،ها تحقيقات آن

 .)52ص : 1402همان، (است 

  كاي اصلي واقع نمايي علممتّ بداهت،

كه در اثبـات  را محوري بحث شناخت را كاشفيت علم بدانيم، مناسبت دارد براهيني  ةاگر مسأل
در اثبات وجـود ذهنـي   اي  ادلّه ،در مباحث وجود ذهني. پي بگيريم، ارائه شده  اين موضوع محوري

ضـافه  تر براي نفـي قـول بـه ا    بيش ،اين ادلّهكه دهد  براهين نشان مي  ت در اينقّولي د ؛مطرح شده
صـرف  علـم،  در ذهـن وجـود دارد و     ست كه چيزيا يعني فقط براي اثبات اين ؛مطرح شده است

بـا   ،چه درذهن اسـت  كه آن مبني بر اين فيلسوفانعاي اما اثبات مد ؛ن عالم و معلوم نيستانسبت مي
اسـتاد مطهـري   . مسلمّ فـرض شـده اسـت   فيلسوفان از طرف  ،مطابقت دارد ،چه در خارج است آن
هـم مسـأله را از نظـر     ستادخود االبتّه و  ،اول بار متوجه شده ،يينكته را آقاي طباطبا  اين :گويد مي

؛ 323ص : 1404همـان،  (امه دسـت يافتـه اسـت    مرحوم علّ  تاريخي تحقيق كرده و به صدق سخن
 .)55ص : 1402همان، 

ه بداهت كاشـفيت علـم   ب ، استاد مطهري در موارد متعددي كه به موضوع علم و ادراك پرداخته
بلكه علم عين كشـف   ؛كاشفيت از خارج است يتكه، علم داراي خاص بر اين  مبني است  كا كردهاتّ
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مكشوف  صفت كشف نباشد يا علم و كشف باشد واقعِ از خارج است و ممكن نيست علم باشد و
و اگـر  وجود نداشته باشد و اگر فرض شود واقع مكشـوف وجودنـدارد، كاشـفيت وجـود نـدارد      

همـان،  (كه به اقرار خصـم علـم وجـوددارد     و حال آن ،كاشفيت وجود ندارد پس علم وجود ندارد
نما نيست، از كجا فهميديم كه واقعيت خـارجي   ات واقعبه بيان ديگر اگر علم بالذّ. )66 ص: 1368

 .)82مان، ص ه(ست ا اين مفاهيم و تصاوير در ضمير ما يپيداي أمولد و منش هست و اين واقعيت خارجي

افـراد و   ةمشتركي بـراي هم ـ و خود شناخت تقريباً تعريف بديهي  :توان گفت بر اين اساس مي
و آگاه شدن يافتن معنايش آگاهي  ،بر آن اساس است كه شناخت ،نظريات ةهم و مكاتب دارد  ةهم

كـات  حقيقي بودن و مطابق با واقـع بـودن ادرا   .)326ص : 1407 همان،(به آن مورد شناخت است 
) هـا  آليسـت  عـاي ايـده  رغـم اد  به(معلومات بشر  ةكه هم اين  يعني ؛بديهي است) الجمله في( انسان

است و احتياج بـه اسـتدلال    روشني آشكار  بر همه كس در نهايت .موهوم نيستو صددرصد خطا 
 ايـن  دليـل بـر   ،خطـا   پي بردن به خود. بلكه استدلال بر اين مطالب محال و غيرممكن است ؛ندارد

ايـم و از روي   ها را معيار و مقياس قرار داده ست كه يك سلسله حقايق مسلمّه نزد ما هست كه آنا
توان غلـط   زيرا با يك غلط نمي ؛نداشت اپي بردن به خطا معن وگرنه ؛ايم به خطاهايي پي برده ها آن

از ايـن   ورزد كـه غـرض   استاد مطهري تأكيد مـي  .)135ص : 1368همان، ( ديگري را تصحيح كرد
نه استدلال و اقامـه برهـان بـر مـدعا، زيـرا      است به فطريات خود  بيان، تنبيه و توجه دادن هر كس

 ،)البتـّه بـه زبـان   (مه بشود اصول و حقايق مسلّ  اند اگر كسي منكر همة همچنان كه دانشمندان گفته
كـي بـه مقـدماتي    ي متّاستدلال زيرا هر ؛فايده است استدلال و اقامه برهان براي محكوم كردن او بي

كـي  مقـدماتي متّ  به اصول وسرانجام كه  نياز از استدلالند يا آن خواهد بود و آن مقدمات يا خود بي
نياز از برهان و استدلالند، و اگر طرف به هيچ اصلي اذعان نداشته باشد و بـراي   خواهند بود كه بي

 .)همان(هراً حصول نتيجه غير ميسر خواهد بود نهايت پيش خواهد رفت و ق دليل بخواهد تا بي  هر مقدمه

تطابق ماهوي ميان ذهن و خارج اخذ شده است و ايـن   ،اصلاً در مفهوم شناخت ،به بيان استاد
اصلاً  ،)328ص : 1407همان، (كنند  ي كه اين تطابق را انكار مييها ي آنحتّ؛  كز ذهن همه استتمر

است كه تطابق ماهوي ميان ذهن و خارج وجـود دارد و   اين معنا افتاده ،شناخت  و تعريف ادر معن
تواند تعريف ديگري غير از ايـن بـراي شـناخت بكنـد، بعـد       نمي  انسان. در ذهن همه همين است
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ولـي   ؛دنياي ديگري وجود پيدا كرده است  بگويد خارج به نحوي وجود دارد، در ذهن من هم يك
. شـود  انگاشته مـي » شناخت«با   است كه مساوي» شناختنن«آن . گذارم مي» شناخت«من اسم اين را 

وجـود داشـته    خارج يك دنياي خارجي به يك شكلي، به يك وضعي، به يـك نظـامي   اگر در عالمِ
گويم آن  بعد در ذهن من هم يك دنياي ديگري، يك نظام ديگري وجود داشته باشد، من مي ،باشد
غيـر   ،نشـاختن . اخت من با خارج مطابقـت نـدارد  اما شن ؛ام گويم آن را شناخته ام و نمي نشناخته را

 ؟هست پس چه فرقي ميان شناختن و نشناختن ،را شناختن بدانيم  اگر اين. ب استجهل مركّ

گونه كه در واقع هست بـه مـا نشـان     گاه خارج آن هيچ ،غربيفيلسوفان كه بنا بر نظر برخي  اين
ا واقع مطابقت ندارد، اگر فرضـاً مـا نتـوانيم    شناخت حسي ما ب ،همان آغاز شود و اصلاً از داده نمي

همان حرف بـاركلي و   ،حرف .شناخت قابل حل نيست ة يم مسألياين اشكال را حل كنيم، بايد بگو
شـود ايـن    ديگـر نمـي  . مانده اسـت  ها لا ينحل حرف سوفطائيان يونان است و اين مسائل و اشكال

شناخت ذهني ما :  ميييم و در عين حال بگونظريات كساني را كه به شناخت معتقد هستند مطرح كن
واقعي   شناخت ،يم باركلي اشتباه گفته و شناخت مايشود بگو ديگر نمي. با واقع عيني مطابقت ندارد

 .)329همان، ص ( وجود دارد اشكالات مذكور هم ،است و در عين حال

ت ميان ذهن و خارج برقرار يم مطابقييا بگو:  ايم ر قرار گرفتهطرز تفكّ وجا ميان د پس ما در اين
يعنـي اگـر    ؛واقعـاً علـم و آگـاهي اسـت     ،چه من به نام علم و آگاهي از خارج دارم آن  يعني ؛است

ه، از قوري از ماديم يها در خارج هست و يـا بگـو   اين ،ه، از حركت، ازسكون، از حرارت دارمتصو
حال يا هيچ . اصلاً در خارج نيست ، مطابقتي ميان ذهن و خارج نيست و اين تصوراتي كه من دارم

كه  لذا اين و ست،ا ها يك چيزهايي است كه كلاً صددرصد ضد اين ،چيزي نيست يا اگر هم هست
. گويم در وجود فـلان چيـز شـكّي نيسـت     كنم، مرتباً مي كنم، مرتباً احساس مي باً تجربه ميمن مرتّ

ست كه همين كه من تصور ا ش اينمعنايش چيست؟ معناي ،وجود فلان چيز شكي نيست كه در اين
 .)92 و 91ص : 1406همان، (دارد  در خارج وجود ،همين ،كنم مي

معرفت نيسـت   ،به هر حال اين بحثي بود دربارة مشكل شناخت كه تا حكايت از خارج نباشد
معرفت و آگاهي يعني علم من بـه  . تواند علم و معرفت باشد ام نمي پيش خود ساخته  چيزي كه من

اش  از چيزهـايي كـه همـه    ،خـارج  يآگاهي من از اشيا ؛خارج ياشيا  معرفت من به ؛خارج ياشيا
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اين بحث، بحث . شود اي با خارج ندارد كه علم ومعرفت درست نمي مربوط به ذهن است و رابطه
اين را كسـي  اگر و ) 94همان، ص ( .دارد خوبي است كه معضل بزرگي را از جلو پاي فلسفه برمي

89همان، ص (گردد  به امر بديهي برمي ،كندر بخوب تصو(. 

  برهان شيخ اشراق

ه داشته و در مسألة شناخت توج »بداهت«كه شيخ اشراق هم به بنيادي بودن  است استاد معتقد
؛ )98همـان، ص  (اساساً ما از اين جهت احتياجي به دليـل و برهـان نـداريم      حرف او اين بوده كه

تقريباً  ،)39ص : 1379الدين شيرازي،  قطب(آورده   حكمةالاشراقاب برهاني كه در كتبدين ترتيب، 
 ،كنـيم  ما دربين حالاتي كـه حضـوراً احسـاس مـي     ،به اين تقرير كه بدون شك برهان تنبيهي است

يعني اگر حـالتي   ؛گذاريم مي »ادراك«كنيم كه نام اين حالت را  حالتي را در ضمير خود احساس مي
حـالتي را هـم در    كنـيم  مـي   احسـاس  حالتي را به نام ترس،و به نام لذّت،  را به نام درد، حالتي را
ايــن را چگونــه بايــد . يميگــو مــي كنــيم كــه آن را ادراك اشــيا در خــارج خودمــان احســاس مــي

چـه در واقـع وجـود دارد؟ يـا      ا آنبكنيم  چه ما ادراك مي اي هست ميان آن چه رابطه... كرد؟  تحليل
اي وجـود   گونـه   ولي او به ؛كند يا واقعيتي وجود دارد رد و ذهن ما خلق مياساساً واقعيتي وجودندا

جـا بـه    شيخ اشراق در ايـن . ] ها علم نيست يك از اين هيچ[ كنيم اي ديگر درك مي گونه  دارد و ما به
يعنـي تمـام    ؛علم با جهل مساوي اسـت ، اگر واقعيتي نباشد: گويد مي ،همين يك نكته قناعت كرده

تقريباً . ستا ها ييسوفسطا  همان حرف ،يعني علم هيچ است كه اين ؛ب استجهل مركّ هاي ما علم
داشته   توانيم تكيه ما جز به بداهت مطلب به چيز ديگري نمي ،جا كه برسيم خواهد بگويد به اين مي

 .)325ـ  323ص : 1404مطهري، (باشيم 

مرادف است با انطباق آنچه ست كه اصلاً صدق اين لغت علم و ادراك ا حرف شيخ اشراق اين
علم و ادراك فقط لفظ اسـت و بـا نقطـه مقـابلش كـه      وگرنه  ؛چه در خارج است با آن  ، ودر ذهن

اصـدرا هـم در   حرفي اسـت كـه شـيخ اشـراق گفتـه اسـت و ملّ        اين. ويه استالس جهل است علي
مـات كـس ديگـر    گويد كه ما اين بيان را جزدر كلمات ايـن شـيخ در كل   مي حكمةالاشراقتعليقات 

 .)88ص : 1406همان، ؛ 326همان، ص (ايم  نديده
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  ييامه طباطبانظر علّ

به موضوع واقع نمايي علم اصول فلسفه ي در اواخر مقالة چهارم از كتاب يامه طباطبامرحوم علّ
   :گويد استاد مي. است  توجه كرده  از همين طريق

امـري مفـروض ومسـلّم     ،حكمـاي اسـلامي   امه استدلال تنبيهي شـيخ اشـراق را از نظـر   مرحوم علّ
يعني اين يك فرضيه نيست كه علم و ادراك، علم و ادراك ولي در عين حال مطابق با  ؛اند دانسته مي
در همين جا است كه آيا اساساً علـم   ،ي دارديلين حرفي كه فيلسوف با سوفسطاپس او ؛نباشد  واقع

و يا اساساً علم و ادراكي وجـود  » مطابق بودن«ا و ادراكي در عالم وجوددارد كه اين مساوي است ب
همـان،  (در كـار نيسـت    ،جـا  ايـن  ،وسطي ديگر حد. است  ندارد كه اين همان تساوي علم و جهل

 ؛)326ص : 1404

مرهـون مرحـوم    ارتوجه فلسفي خود به بداهت كاشـفيت علـم    ،رسد استاد مطهري ه به نظر ميالبتّ
كه مطابق با نظر آقاي  است و معتقد  مطلب را از استاد خود گرفتهواساس توجه به اين  استامه علّ

يعني در باب علم اساسـاً فـرض    ؛تحليلي است ،نمايي در مفهوم علم ي و واقعينما خارج ،ييطباطبا
 .)327 ص همان،(ولي واقع نما نباشد  ،ندارد كه علم باشد

  قاننظر يكي از محقّ

پس از بيان نظر شيخ اشراق در مورد مطابقـت ذهـن و    ،خودنوشتار قان معاصر در يكي از محقّ
   :كند مي داوري چنين  ،خارج

شيخ اشراق علم را صورتي مطابق با واقع گرفتـه اسـت و نقطـة مقابـل آن را جهـل       ،در اين برهان
هـاي   زيرا بحث بر سر اين بود كه آيا صـورت  ؛ايشان مصادرة به مطلوب فرموده است يعني ؛داند مي

ها را با قطـع نظـر از    هستند يا نه؟ و فرض اين بود كه همين صورت ن، مطابق با واقعموجود در ذه
آيـا علـم مـا مطـابق واقـع      «پرسيديم كـه   آن گاه ازخود مي ؛ناميديم مطابقت و عدم مطابقت علم مي

مساوي با مطابق گرفت، در واقـع   اگر كسي وسط برهان، علم را ،حال در اين صورت. »هست يا نه
 .)89ص : »ب« 1378معلّمي، (اي براي آن آورده است  مهان را به عنوان مقدنتيجة بره

در مورد مطابقـت    ادلّة علّامه،كه  است  ي مطرح كردهيامه طباطبانظير همين اشكال را بر علّوي 
 ،زيرا بيان اين مطلب كه اگر علم ما مطابق با خارج نباشـد  ؛مصادرة به مطلوب است،  ذهن با خارج

سـت  ا عـاي او نيسـت بلكـه عـين اد    ،فسطه خواهد شد، مورد انكـار خصـم  يا سآيد  ميجهل لازم 
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  :گويد استاد مطهري هم ميي آرا بارةدراين محقّق ) 175ص  همان،(
 عـدم پـذيرش مطابقـت را سفسـطه     ،انـد و نظيـر علامـه    استاد از برهان شيخ اشراق استفاده كـرده  
: همان؛ 70ص :  ب 1378همان، (شود  ثبات و احراز نميا ،عا، مطابقتو به صرف اين اد ،اند خوانده 

و مرحوم سبزواري ) 126همان، ص (اصدرا هم نهايتاً بر مسير شيخ اشراق رفته است ملّ .)225ص 
 .)141همان، ص (باب پيرو گذشتگان است  هم در اين

مرحـوم  كـه بيـان شـيخ اشـراق و      است مناسبت دارد يادآوري كنيم خود استاد مطهري تأكيد كرده
تنبيهي دارد و استدلال منطقي نيست كه اشكال مصادرة به مطلـوب   ةخودشان جنب امه و تبعاً بيانعلّ

چـه   ولـي آن  ؛شك منطقي روا داشـت  ،هاي بديهي  توان در گزاره مي  ه هموارهالبتّ ؛بر آن وارد باشد
ايـن گونـه    سـبب، ؛ بـدين  سـت ا هـا  روشني منطوق آن ،ستا ها منشأ اطمينان ما به اين گونه گزاره

منطقي نيستند كـه    ار براهيندت خود را وامصح ،شوند ميشمرده ها كه به تعبيري گزارة پايه  گزاره
سـت  ا ها به اين معنـا  تنبيهي بودن استدلال در مورد آن. ها خلل وارد كند ت آنايراد منطقي در صح

  .كند مكينت آن را تكاي يافت شخصي و بديهي خود صحمخاطب به اتّ سرانجام كه
كس مدعي نشـده خطـا    ست كه كاشف بودن علم، به نحو اجمالي است و هيچا نكتة ديگر اين

 از راروشـن  الاصول تا جـايي كـه ادراكـي بـديهي و      يعل ؛ بدين سببندارد  در شناخت بشري راه
روشن كه شواهدي قوي و  مگر اين ،اعتماد كنيم  ست كه بر آنا اصل بر اين ،معلوم در اختيار داريم

خـود   ةلي ـصحت ادراكات او روشن خود در اختيار داشته باشيم و به استناد آن از اين يافتخلاف 
 ةمرحل ـ ضـعف نيسـت و   ةكا بـه بـداهت و يافـت وجـداني، نقط ـ    به اين ترتيب اتّ. دست برداريم

شناختي آن، بر هر گونه استدلال منطقي مقدم است و مصادره خواندن يـك بحـث تنبيهـي،     معرفت
 .است ها هاي پايه و تئوري شناختي گزاره مراتب معرفت شي از خلطنا

  تبيين كاشفيت به اتحّاد ماهوي

شود كه ما بداهتاً داراي علم و ادراكي واقع نما هستيم  روشن مي ،ماتي كه گذشتبر اساس مقد
الـزام  ايـن يافـت بـديهي چنـين     . اسـت  دانش ما حاكي از عالم خارج و عيني دانيم كه و اجمالاً مي

شود، جنبة واقع نمايي و كاشفيت علـم را هـم بـه     شناخت ارائه مي  در باب اي اگر نظريهكه كند  مي
 .كند نحو قابل پذيرشي تبيين
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كننـدة كاشـفيت    تبيـين  ،حاد مـاهوي كند كه نظرية اتّ استاد مطهري در موارد متعددي تصريح مي
) اشـياي خـارج  دربـارة  (ت علم و آگاهي حقيق ،اسلاميحكيمان  ةبه عقيد :گويد مي وي . علم است

ذات و ماهيـت   يابيم، گاه كه به چيزي علم مي يعني آن ؛خارجي در ذهن است ء حصول ماهيت شي
ن در ء معـي  صورت يك شـي  يكه پس از پيداي علّت اين. يابد مي ء در ذهن ما وجودي ديگر آن شي

دهد و خارج  اي است كه خارج را ارائه مي مانند آيينه  و اين صورتيابيم  ميذهن، به خارج التفات 
ء خـارجي اسـت    و ذات شي  ظهور ماهيت ،ست كه صورت ذهني ماا اين .كند را بر ما منكشف مي

بحثـي  ، اعتبـار علـم   اسلامي هر چند تحت عنوان ارزش وحكيمان  .)53و  52ص : 1402همان، (
 بلكه در ضـمن  ؛دهد همان نتيجه را مي ،دان وجود ذهني گفته و اختيار كرده ةچه دربار آن ،اند نكرده

تـوان بـه ارزش و    از طريق رابطة ماهوي است كه مـي فقط شود  روشن مي ،برخي ادلة وجود ذهني 
 ،با معلوم قائل شد و الزاماً همة كساني كه به ارزش و اعتبـار علـم قائلنـد     اعتبار علم و مطابقت آن

ي رابپذيرند و اصولاً طرز تفكرّ بـه اصـطلاح رئاليسـتي    كه نظرية ارتباط ماهو اي ندارند از اين چاره
پـس بـه عقيـدة     ؛)149ص : 1369همـان، (منحصراً در گرو همين نظريه دربارة وجود ذهني اسـت  

داشته باشد و اگر اين  تواند وجود پل ممكني كه ميان ذهن و عين وجود دارد و مي فيلسوفان، يگانه
 ،دارد ا اقع بينانه و رابطة رئاليستي ميان ذهن و خارج معن ـرابطة به اصطلاح و ،پل وجود داشته باشد

و اگـر ايـن را از انسـان     ،)267ص : 1404همـان،  (پل و رابطة ماهوي ميان ذهن و خـارج اسـت   
يگانه پل ميان انسان و واقعيت بيروني خراب شده است و هيچ پلي هم جـاي ايـن پـل را     ، بگيريم
نـه   ،ألة حضور ماهيات اشيا را در ذهن، از انسـان بگيـريم  يعني اگر مس ؛)269 همان، ص(گيرد  نمي

چه وجود دارد بـا آنچـه انسـان     ولي آن ؛واقعي وجود دارد  كه يك ،رسيم ون ميهتنها به مرحلة پير
ي چيزي يم حتّيتوانيم بگو كه نمي  رسيم گري مي ييبلكه به مرحلة سوفسطا ؛تاس اتكند دو ميگمان 

يعني ايـن پـل   ؛ ين نيست كه بتواند با عالم خارج ارتباط داشته باشدديگر راهي براي ا. وجود دارد
 .)267همان، ص (شود  ان انسان و ميان عالم بيرون براي هميشه خراب مييم

اسلامي ضمن بحث از وجـود، بـه وجـود ذهنـي     فيلسوفان چرا كه شود  از همين جا روشن مي
انـد كـه    ك و كاشفيت به اين مطلب قائل شـده تبيين ملاك علم و ادرا  در مقام ،در واقع. پردازند مي

حقيقت علـم عبـارت اسـت از     .معلوم نزد عالم ماهيت علم و ادراك عبارت است از حضور ماهيت
 ةوجـودي كـه نحـو    ؛معلـوم  يـافتن  وجود يافتن ماهيت معلوم در ذهن و عبارتست از نوعي وجود 
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همـان،  ( گذارنـد  مـي » ود ذهنـي وج ـ«ديگري از وجود و سنخ ديگري از وجود است كه اسمش را 
ليـة وجـود، تقسـيم وجـود بـه وجـود خـارجي و        يكـي از تقسـيمات او   ،به اين ترتيب .)259 ص

 .است ذهني وجود

به قول وجود ذهني منحصر نيست و دست كم دو نظر ديگـر ميـان    ،علم و ادراك بارةاقوال در
 )159ـ  157ص : 1369همان، : (اسلامي مطرح بوده است  رانمتفكّ

سـت از نـوعي اضـافة بـين شـخص ادراك      ا حقيقت علم عبـارت  ،قول به اضافه، مطابق اين نظر .أ
انـد پديـد    اضافه و نسبتي كه بين دو نفر كه در مقابل هم نشستهشده، نظير   ء ادراك و شي كننده
واجه در مطابق نقل خ. اند ناميده و آن را تعلّق مي ،بودهمتكلّمان طرفدار اين نظريه   قدماي. آيد مي

اشـعري   ،ابوالحسـن بصـري   ،ابـراز داشـت   كسـي كـه ايـن نظـر را    نخستين  ،المحصل  تلخيص
 .است معروف

ء ادراك  علم و ادراك عبارت اسـت از صـورت و مثـالي از شـي     ،مطابق اين نظر:  قول به اشباح .ب
 ازات عصبي وي نظير سـاية شـخص بـر ديـوار و    هيا در برخي از ج ،كننده  ادراك  شده در نفس

 ،ء ادراك شده هسـت  كه بين اين صورت و مثال با شي اي رابطه. تصوير بر كاغذ و نقش در آيينه
همـة قـدما تـابع نظـر      ،شـوارق  مطـابق قـول صـاحب   . رابطة ماهوي نيست .فقط شباهت است

 .اند بوده اشباح

 آنبلكـه   ؛كي به دليل خاصي نيسـت كدام متّ كه نظر اضافه و نظر اشباح هيچ است استاد معتقد
 خود را قادر بـه حـلّ   ،الانحلال نظر ماهوي مطرح بوده و برخي از اهل نظر صعب  جا كه اشكالات

بـه طـور   اند وگرنه هيچ دليلي   برگزيدهاز آن دو راه را   يكيگريز، راه صورت به  ،اند ديده ها نمي آن
و  بحكه ش يا آن ء ادراك شده اي است بين شخص وشي صرفاً اضافه ،كه علم و ادراك بر اينمستقيم 

امكان ندارد   رسد كه اقامه نشده و چنين به نظر مي ،شود اغ يا نفس پيدا ميمتصويري است كه در د
ي ماد ة امروز طرفداران نظري ،چه در علم ي آنحتّ .)160ص : 1369همان، (چنين برهاني اقامه شود 

؛ )مقاله چهـارم : 1368همان، (يست ها ن عاي آندليل مستقيم بر مد ،اند بودن علم و ادراك ذكر كرده
و برخـي از  هسـتند  اثبات نظرية ماهوي ذكر شده هر چند با هم متفـاوت  صورت اي كه به  هاما ادلّ

جـا كـه بـه     عا را، از طـرف ديگـر از آن  دهند نه اصل مـد  نظرية اضافه را نتيجه مي  ها صرفاً نفي آن
 ـ   ميندر مواردي توجه تفاوت ميان نظرية اضافه و اشباح   ـ شده، برخـي از ايـن ادلّ ة ه در نفـي نظري

در اثبات وجود چيزي در ه عمدبه طور ادلّه  ، ايناينافزون بر . )161همان، ( نيست اشباح هم منتج
  ولـي در مقـام كاشـفيت ايـن صـور ذهنـي       ؛يعني در مقام نفي نظرية اضافه بودن علم ؛ذهن هستند
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حاد وجود ذهنـي را باواقعيـت   و اتّ) 550ص : 1402همان، ؛ 323ص : 1404همان، (دلالتي ندارند 
 .)342ص : 1404همان، (رسانند  خارجي نمي

مناط كاشفيت علم  صورت حاد ماهوي بهاگرچه اتّ ،طبق نظر استاد :توان گفت بر اين اساس مي
در مباحث وجود ذهني هيچ استدلالي وجود ندارد كه  ،و عين را توجيه كند تواند پل ارتباط ذهن مي

مطمئن سازد و اساس وجود دارد، چه در خارج  است با آن  چه در ذهن حاد ميان آناز اين اتّ ما را
كـي اسـت و نظريـات وجـود     متّ  پردازان بر بداهت مسألة كاشفيت علم اطمينان ما مانند ساير نظريه

 .اند هايي هستند كه براي تبيين اين واقعيت بديهي ارائه شده ها و فرضيه ذهني صرفاً تئوري

حـاد مـاهوي اسـت، چگونـه     اتّ ،پردازيم كه اگر مناط كاشـفيت علـم   به اين سؤال مي ،در ادامه
انتقال ماهيت اعيان به ذهن، اسـتاد  چگونگي در مورد  .شود ذهن منتقل مي  ء خارجي به ماهيت شي

مطهري به بحث مهمتواند  علّت فاعلي صور ذهني نمي كند كه بر اساس مباني حكمت، ه ميي توج
 .آيد بر مي پرسش فلسفي اين سپس در مقام ارائة راه حلّ ؛ي و خارجي باشدود اعيان مادخ

 حاد ماهوي دو وجود متمايزمشكل اتّ

حاد مـاهوي ميـان   لم خارج از طريق اتّادارد كه مسألة شناخت ع وافرگفتيم مرحوم استاد تأكيد 
 .شود حل مي وجود ذهني و عيني

ست ا امري ،كه ماهيت شود مبني بر اين جا مطرح مي در اينمشكل ساده و در عين حال مهمي 
تزع از هر مرتبـة وجـود بـا همـان     نماهيت م. شود تزاع مينمرتبة وجود ا اعتباري كه از يك نحوه و

در مختلـف، ماهيـات يكسـان ندارنـد و       وجوداتبدين سبب  ،وجود خاص متناظر و مرتبط است
حـاد  اتّ،  در بحـث شـناخت هـم   . امري ممتنـع اسـت  اگون گونحاد ماهوي ميان موجودات اتّ نتيجه،

ماهوي ميان دو مرتبه از وجود يعني وجود عيني و ذهنـي مطـرح اسـت كـه لاجـرم امكـان چنـين        
 .كاشفيت هم بر اين اساس پوچ و باطل خواهد شد ،خواهد بود و در نتيجه حادي منتفياتّ

ه داشته و استاد به اين اشكال و اهماز جملـه در  ؛ به آن عطف نظر كردهدي در مواريت آن توج
  :گويند ضمن بحث از وجود ذهني مي ،منظومه  شرحهاي  درس

هـاي   ولـي در كتـاب   ؛ آيد كه حـاجي طـرح نكـرده اسـت     جا يك سؤال ديگر به وجود مي در اين 
 شـود؟  كه اين چگونـه مـي  ) ه آن هم فقط در مطاوي كلماتش مطرح استالبتّ(اصدرا مطرح است ملّ
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 يحـا نيد كه ماهيـت از لـوازم ا  يگو ود ماهيت از وجود انفكاك پيدا كند؟ شما خودتان ميش مگر مي
وجود است كه بر آن وجود خارجي اين حد و اين ماهيـت صـدق    يد حديگو مي وجودات است يا

جـا   اصلاً آن ماهيت به حمل اولي هم نبايـد در آن  ،علم شد وجودش وجود ،ء اگر يك شي .كند مي
حمل اولـي بـه وجـود ديگـر موجـود        و بهلء و پس چه تناسبي دارد كه ماهيت اين شي ؛صدق كند

. ديگـري باشـد   ولي وجود، وجود ؛باشد؟ معناي اين حرف اين است كه ماهيت همان ماهيت باشد
 ،اسـت در انسـان و همـين ماهيـت     ،موجود به وجود انسان ،يم ماهيت انسانيمثل اين است كه بگو

ولـي موجـود بـه     ؛جا همان ماهيت انسان اسـت  يعني آن ؛درخت است در درخت وجود موجود به
ء ديگـر   ء موجود بـه وجـود شـي    شودچنين چيزي كه ماهيت يك شي مگر مي. وجود درخت است

 )406ص : 1404 مطهري،( باشد؟ مگر تفكيك وجود از ماهيت ممكن است؟

وجود مـادي و عـالم    ةداراي مرتب ،ارجنظير اين سؤال در جاي ديگر هم مطرح شده كه اگر عالم خ
 ،وجودنـد  ةها دو درج ذهني را دارد، پس مناط وحدت اين دو چيست؟ اگر اين وجود ةدرج ،ذهن

شودهمان ماهيت خـارجي در ذهـن موجـود شـود و آيـا تعبيـر        چگونه مي ؟چه ربطي به هم دارند
 )311و  310ص : 1407همان،( جا يك تعبير مجازي نيست؟ وحدت ماهوي در اين

اسلامي نوعاً واقـع نمـايي علـم و كاشـفيت     حكيمان كه در ابتداي مقاله روشن شد  توضيح اين
انـد   آن ترديدي نداشتهدربارة اصل موضوع در مبحث شناخت پذيرفته و  صورت صور ادراكي را به 

ينـه،  اند و بـراهين ارائـه شـده در ايـن زم     كاشفيت علم دانسته  و پشتوانة صحت مدركات را بداهت
 .است تنبيهي

حاد ماهوي ميان ذهن و عين دانسته شده است، قبول اين مناط به جا كه مناط كاشفيت، اتّ از آن
ايـن   ةاز جمل ـ. لحاظ فلسفي و وجودشناختي مسائل و مشـكلاتي را بـه دنبـال خـود آورده اسـت     

 ـ     حاد ماهويست كه اتّا مشكلات فلسفي اين د، امـري  براي دو هويتي كـه دو مرتبـة وجـودي دارن
تواند بـا   ء با مرتبة وجودي آن تلازم دارد وتفاوت در مرتبه نمي چرا كه ماهيت شي ؛مستحيل است

 .حاد ماهوي جمع شوداتّ

در وجـودات   ،ايـن اشـكال  اسـت كـه   ولي بـر آن   ؛داند مرحوم استاد اين اشكال را درست مي
حـاد مـاهوي ميـان دو    اتّ وجودات طولي اين اشكال وارد نيست و فرض اما در ،عرضي وارد است

و مسأله را از طريـق   ،)407ص : 1404همان، (است   قابل تبيين ،وجود كه با هم رابطة طولي دارند
همـين نوشـتار   مـا در ادامـة   ). 312ص : 1407همـان، (دهنـد   اعتبارات مختلف ماهيت توضيح مـي 

 .خواهيم كرد را در اين باب بررسيوي هاي  انديشه
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  ه خارج مادياستحالة علم مستقيم ب

سـت كـه هـر علـم     ا ايـن  ،دهد ي نسبت مييامه طباطبااز اصولي كه استاد مطهري به مرحوم علّ
امه خود مرحوم علّ .)413و  412ص : 1404مطهري، (علم حضوري مسبوق است   به يك ،حصولي

   :گويد و مي ، تأكيد كرده گوناگوني هم به اين مطلب در مواضع
واقعيتـي لازم    مقتضاي بيرون نمايي و كاشـفيت علـم و ادراك، نيـل بـه    ست كه به ا مفاد برهان اين

  ،)35ص : 1367ي، يطباطبا(يعني در مورد هر علم حصولي، علم حضوري لازم است  ؛است
ورزد كه چون هر علم و ادراك مفروضي خاصيت كشـف از خـارج و بيـرون     بعد تأكيد مي و 

باق با خارج خود را داشته باشد و غير منشأ آثـار  انط ةبايد رابط است، و صورت ويدارد نمايي را 
يعنـي همـان    ؛عليه او است رسيده باشيم منطبقٌ وآثار أ از اين رو ما بايد به واقعي كه منش ؛هم باشد

همـان،  (شـود   مـي گاه علم حصولي بلاواسطه از وي گرفته  آن ؛واقع را با علم حضوري يافته باشيم
 محتـاج يافـت   ،خـود   ناسي براي پشـتيباني علـوم حصـولي   ش پس، از لحاظ معرفت ؛)36و  35ص 

  گاه كشف مسـتقيم  عليه اين علم حصولي هستيم، و به عبارتي اگر هيچ واسطه منطبقٌ يب حضوري و
 .توانند حاكي از خارج باشند علوم حصولي ما نمي ،از خود واقع خارجي نداشته باشيم

، آيا به چنين دريافت مسـتقيمي نائـل   »يغير آگاه« ةمرحلدر ست كه نفس ا جا حال سؤال اين
 ةتواند در يك مرحله كه لاجرم بايـد مرحل ـ  نفس در مراحل ادراكي خود مي آيا واقعاً .شود يا نه مي

 به واقعيات عيني پيدا كند يا چنين چيزي امكان ندارد؟  نوعي ادراك حضوري ،اول شناخت باشد

كند كـه نفـس بـراي     مطهري بر اين دلالت مياستاد رسد برخي تعابير  در نظر بدوي به نظر مي
چرا كـه نفـس قـادر     ؛ها رابطة مستقيم برقرار كند اشيا، بايد در يك مرحله با آن  دستيابي به صورت

مقصـود از  . م بر آن رابطة مستقيم با اشيا پيـدا كنـد  مقد  كه نيست صورتي از اشيا خلق كند بدون آن
يعني يك  ؛حضوري معلوم شود  در يك مرحله بايد به علمء اول  ست كه آن شيا رابطة مستقيم اين

حصـولي    يك علـم  ،صال و پيوند مستقيم با او برقرار شود تا بعد، از روي اين علم حضورينوع اتّ
  استاد مطهري ضمن شرح تعبيـري از مرحـوم علامـه كـه     .)413ص : 1404مطهري، (ساخته شود 

جودند و اين نيز يك نحو علم حضوري اسـت  گويد محسوسات با واقعيات خود در حواس مو مي
  :كند چنين مطرح مي) 46ص : 1367 ي،يطباطبا(

. 2ادراك خـود،  . 1«ديگـر   سـه قسـم  . حضوري استعلم اين علم، قسم چهارم از چهار قسم كلي  
اسـت  » شوند مي  ها انجام ادراك قوا و ابزارهائي كه اين آثار به وسيلة آن. 3ادراك آثار و افعال خود، 
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هاي  واقعيت ست از يك سلسله خواص مادي ازا اما قسم چهارم عبارت ؛)43ص : 1367مطهري، (
از قبيل اثر مادي  ؛كند اسه، با نفس اتصال پيدا ميصال با قواي حسو اتّ حواسمادي خارج كه از راه 

شود و اعصاب چشم با خـواص مخصـوص خـود تحـت شـرايط       ديدن در شبكيه پيدا مي كه هنگام
اين قسمت از . آورند و آن را به شكل و صورت مخصوصي در مي كنند ن تأثيري در آن تأثير ميمعي

هـاي ذهنـي كـه تهيـه و      تـر صـورت   زيرا بيش ؛ هاي حضوري است ترين اقسام علم مهم ،يك لحاظ
لاعـاتي كسـب   اطّ  از همين راه است و از همين راه، نفس نسبت بـه عـالم خـارج    ،شود بايگاني مي

  .)47مان، ص ه(كند  مي
ه بـا نفـس اتّ    كه واقعيات مادي از راه قواي  استاد مطهري اشاره كرده ،در اين كلام  صـال  حاسـ
تـر ادراكـات نفـس ازراه     اند كه بـيش  ترين قسم علم حضوري نفس دانسته است و اين را مهميافته 

يـات  واقعدربارة ادراك حضوري چگونگي در جاي ديگري . شود همين دانش حضوري حاصل مي
چشـم بـراي    ةداده شده است به اين بيان كه قرار گرفتن تصـوير روي شـبكي    تر توضيح مادي بيش

قواي نفساني يـا قـواي   . بايد نقش خود را ايفا كنند  حصول آگاهي كافي نيست و قواي نفساني هم
صبي و در اي در ع هر قوه  كم دستند يا ا ي كه بالقوه مدرك هستند، در بدن پخشيادراكي يعني قوا

بـدين  و ( يعني ابعاد دارنـد  ؛ند و شبه مادي هستندا در بدن پخش ااين قو .ي از بدن وجود دارديجا
يك قوه مادي و يـك قـوه محـاذي    . گويد انسان داراي دو طبيعت است كند و مي تصريح ميلحاظ 

يـك   ]ده عصـب و روي ما[وقتي روي يك ماده زنده  .)آن هم در بدن پخش است اين قوه مادي كه
تصـوير ديگـري روي آن    ،حد است با آن قـوة نفسـاني  متّ ] زنده مادة [تصوير مادي پيدا شد كه اين 

 ،بعد كه تصوير ديگري روي او پيدا شد .ستا شود كه باز مماثل و مشابه با او پيدا مي] قوة نفساني[
نفس يك صورت  در خود در واقع ،چون آن قوة نفساني است و مال خود نفس بلكه عين آن است

جا كه روي يك قوه از قواي نفـس   اند به آن يعني علل مادي خارجي كار را كشانده ؛پيدا شده است
آن . معلـوم بـه علـم حضـوري اسـت      ،ديگر آن تصوير براي نفـس  .اند تصويري منعكس كرده  يك

 ـ تازه آن مي ،اند كرده ها منعكس تصويري را كه اين ـ «را ي كـه آن  شود يك امر حس  يصـورت حس «
 )414و 413ص : 1404همان، (ناميم  مي

ي بدن بـه نحـوي علـم    در اين بيان تلاش شده از طريق محاذي كردن قواي نفساني، ابزار حس
در  ؛علم مسـتقيم بـه خـارج تبيـين شـود      ،يه را توجيه كنند و به كمك آنحس  حضوري به صورت

 ـ دهد نقشي بيش از معد نمي  كه مشكلاتي جدي در ميان است كه اجازه حالي ي ات براي ابـزار حس
 .قائل باشيم
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 أمنش ـ ،رات مادي عصبي، چگونه در قواي نفساني محاذي آنست كه تأثّا جا سؤال اصلي اين. أ
لات عصبي شـمرده  چه مادي است و تحو آن. ي تبديل شده استصورت ادراكي حس اثر شده و به

دانـيم صـورت    اساسـاً مـي  . ادراك باشد أتواند منش ت نميد استجرّ كه خالي از به دليل اين ،شود مي
ي عصبي اسـت و   ، داراي مرتبة وجودي عاليفسي نادراكي حستر وشديدتر از وجود صورت ماد

يعنـي نـه صـورت مـادي     ؛ تواند مستند به صورت مـادي عصـبي باشـد    تحقّق صورت ادراكي نمي
تواند علّت فاعلي ايجادصورت  باشد و نه ميات و مدرك قواي نفساني تواند خودش معلوم بالذّ مي

 يه باشدگر ادراك صور حس تواند توجيه خلاصة توضيحات اخير نمي. ادراكي در قواي نفساني باشد
 .)238ص : 1404همان، ؛ 145ص : 1405ي، يطباطبا(

ني ء خارجي با قواي نفسـا  شي در اين تبيين، خود ،ايراد اول مماشات كنيمدربارة ي اگر حتّ .ب
چـه مسـتقيم    بلكه آثار آن روي سيستم عصبي محاذي قواي نفساني است و آن ؛است  محاذي نشده

ء و  و تمايز خـود شـي   ،ء نه خود شي ،ستا روي سيستم عصبي ما  آثار وجود عيني ،شود ادراك مي
 ؛)194، ص 2ج  و 212، ص 1ج : 1364 مصـباح، ( اسـت روشني امر  ،آثار آن روي سيستم عصبي

ست كه چگونه به معلوم خارجي ا اين  علم داريم و موضع سؤال ،اً ما به خود اشياناهكه بر در حالي
رات تـأثّ  از  نـه  ،از آن اسـت  ، چـرا كـه علـم، كاشـف    يـابيم  علم مسـتقيم مـي   ،ء است كه خود شي

 .يحس اعصاب

 ،ودش ي ناميده ميبه امور ماد يچه تحت عنوان علم حصول كه آن است مرحوم علامّه معتقد .ج
گيرد و انتساب آن به امور مـادي بـه نحـو اعتبـاري      د تعلّق ميما به امور مجرّ  حقيقت ندارد، و علم

؛ صال و ارتباط با عـالم مـاده اسـت   انسان ناچار از اتّ  ست كها اين ،است و عامل اين توهم و اعتبار
كه  ه نيست، ضمن ايندما  كند وگرنه معلوم حقيقي ما خود عالم چنين اعتباري مي ،عقلبدين جهت 
 طباطبـائي، ( انـد  عالي حاصل شـده  أاند بلكه از يك مبد خذ نشدهأي ما هم از عالم ماد ةصور معلوم

 .)203ص : 1409، ؛ مصباح239ص : 1404

مستقيم ايـن اسـت كـه     ةاند كه مقصود از رابط ر شدهمرحوم استاد هم در مباحث خود متذكّ .د
صال و پيونـد مسـتقيم بـا او    يعني يك نوع اتّ ؛ضوري معلوم شودبايد به علم ح ء در يك مرحله شي

: 1404مطهـري،  (حضوري يك علـم حصـولي سـاخته شـود       برقرار شود تا بعد، از روي اين علم
ها و اين همان حالت وحي  يعني درك حضوري آن ، خارجي يمستقيم به اشيا حال علمِ .)413 ص

عـالم يـك    ةصال بـا ريش ـ اتّ  حاد با جهان برسد، از راهاتّ ةاگر نفسي به مرحل. يا حالت اشراق است
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كه مـا   راك مستقيميده روشن است اين ادراك مستقيم با االبتّ ؛كند صال پيدا ميدفعه با همه مادون اتّ
تصـور و صـورت ذهنـي در كـار      ،چرا كـه در آن حالـت   ؛تفاوت دارد ،معمول انتظار داريمطور  به

 .)412همان، ص (نيست 

آگاهي مستقيم از حقايق  ،آيد كه در علم حصولي از كلام استاد مطهري هم برمي ،يببه اين ترت
 أصـال بـه مبـد   اتّ ]مـادي [= نيست و راه دستيابي و ادراك حقـايق خـارجي     خارجي قابل دستيابي

 .ستا ها آن لّيع

مهـم نظريـه شـناخت     ةكاشفيت و انطباق صور ادراكي كه مسـأل  ةمسأل استاد مطهري براي حلّ
 .كه در ادامه به آن خواهيم پرداختكرده اخير توجه جدي   ، به راه حلّتاس

ي و صور ادراكيامتناع رابطه علّي ميان اعيان ماد  

 ةكاشفيت صور ادراكي در ناحي ـ ،حاضر ةمسأله اصلي مقال ،آيد چنان كه از مباحث پيشين برمي
كاشـفيت و انطبـاق خـارج    علم حضوري بنابر تعريـف، تخصصـاً از بحـث     علم حصولي است، و

بذاته نزد عـالم حاضـر    ،و نه حكايتي، و معلوم نه صورتي هست ،چرا كه در علم حضوريشود؛  مي
انطبـاق   ،اصـلي   علـوم حصـولي، مشـكل    ةامـا در حـوز   ؛انطباق هم منتفي اسـت  ةمسأل؛ پس است

 .هاي ادراكي بر عالم مادي خارجي است صورت

صور ادراكي را معلول و متولّد از عالم  ،ي، در نظر دقيقيباطباديديم كه استاد مطهري و علامّه ط
ات و مدرك قـواي  دانند و بر آن هستند كه واقعيت مادي نه خودش معلوم بالذّ نمي ،خارجي  مادي

؛ 145ص : 1405ي، يطباطبـا (توانـد بشـود    ايجاد صورت ادراكي مي فاعليِ  شود و نه علّت نفس مي
از طريـق  سـرانجام  مشكل شناخت و انطباق  كه حلّاست استاد بر آن و  ،)412 ص: 1404مطهري، 

ص : 1407همان، (اخذ كرده است عارفان از آن را است كه او هم   اصدرا عمليملّ يمراجعه به آرا
ولي توجه داريم  ؛مقاله پي خواهيم گرفت ةما اين راه حل را در ادام ).408ص : 1404همان، ؛ 310

) 267همـان، ص  (كنـد   فـاعلي پيـدا مـي     علـّت معـده و نـه    ةمـاده جنب ـ  عـالم  ،كه در اين نظريـه 
 .)149ص : 1369 همان،(

علّي و معلولي را بـراي   ةقان معاصر بر آن است كه برخلاف شهيد مطهري كه رابطيكي از محقّ
معلمّـي،  (اين راه بسيار محكم و مـتقن اسـت    :دانند، بايد گفت مطابقت راهگشا نمي  مشكلات حلّ
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  :گويد شناختي استاد مي معرفت يدر مقام نقد آراوي . )224 ص: »ب« 1378
ر درونـي از عـالم   طريـق احسـاس و تـأثّ    تـوان از  زيرا مي ؛تنها راه درك واقع، وجود ذهني نيست 

خيت سـن طريـق   خارجي و از طريق اصل عليت به وجود عالم خارج پي برد و از همين طريق و از
عـد، حركـت،   هاي موجودات عالم خارج همچـون شـكل، ب   ويژگي بين علّت و معلول، به برخي از

. )226و  225همـان، ص  (رسد راه منطقي هم همين اسـت   به نظر مي. ها پي برد و غير از اين تغيير
باشـد و بـه    مطابقت و عدم مطابقت با عالم خارج اساساً به بحث وجود ذهني مربوط نمـي   موضوع

 .)232همان، ص (باشد  نظري مربوط مي مسأله انقسام علم به بديهي و

  : اعتقاد داردمعاصر آقاي مصباح متأثر است كه  ور هخود از انديش يدر آرااين محقّق 
؛ 281 همـان، ص (يـت اسـت   نيازمند به قوانين فرعـي علّ  ،خارجي  اثبات مطابقت ادراكات با اشياي

بايـد بـه كمـك قـوانين      :گويـد  مصباح براي اثبات مطابقت مي  آقاي .)26، ص 2ج : 1364مصباح، 
ر و حاكي از ابعـاد و اشـكال گونـاگون،    متغي هاي ادراكي مختلف و يت ثابت شود كه علّت پديدهعلّ

هـاي   صفات و ويژگـي   توانيم ست و اگر اين اثبات صورت نگيرد نميا ها اشياي مادي متناسب با آن
 )27ص  همان،(اشياي مورد تجربه را به طور قطعي و تعييني بشناسيم 

راه حلّـي منطقـي و مبتنـي     ، سـرانجام رغم اين مقدمات به ،آقاي مصباحهاي  نوشتهدر  به ظاهر
وي صور ادراكي بـر عـالم خـارج ارائـه نشـده اسـت و حتّـي خـود           يت براي اثبات مطابقتعلّ بر

  :است معتقد
خ صحيح به اثبات وجود كيفيات محسوس در خارج از ادراك، به آساني كيف نفساني نيست و پاس 

برخي مقدماتي است كه از علوم تجربـي بايـد     كي بهمتّ ،مطابقت صور ادراكي با اشياي مادي ةمسأل
به عنـوان مثـال،    ؛باشد مي اخذ شود و اثبات قطعي اين گونه مقدمات در گرو پيشرفت علوم مربوط

تـوان   نمـي  از اين روي ماده و انرژي به صورت يقيني شناخته نشده و ةها و رابط وز ماهيت انرژينه
 .)193مصباح، همان، ص (ها ارائه داد  آن ةتحليل فلسفي يقيني دربار

 .شويم ر ميچند نكته را متذكّ ،بر اساس مطالبي كه گذشت

در مقام نقد استاد مطهـري و مرحـوم    ،شناسي در فلسفه اسلامي معرفتف كه مؤلّ رغم اين به. 1
و راه  ،مشكل مطابقت بسيار محكم و مـتقن  و معلولي در حلّ ي گفته بود رابطه علّييطباطبا  علامّه
مشـكل اسـتفاده چنـداني از ايـن اصـل       ، در مقام حـلّ استيت در استفاده از علّ  منطقي مسأله حلّ

يـت در  نقـش علّ هاي وي،  نوشتهدر  نداده ورا در اين زمينه ارائه   بسيار محكم و آن راه حلّ ، نكرده
 .نشده است  مشكل مطابقت برهاني حلّ
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طي چند خط به بررسي مطابقت ذهن با خارج پرداخته  ،كتاب خودآخر در آخرين صفحه وي 
  : استو معتقد 

ها كار مشكلي است و براي اثبات شكل، بعد، حركـت و سـكون هـم     ها و طعم مطابقت رنگ  اثبات
 ـ علّ توان از اصل گويند مي مي هـا را   اي آن دازهيت و سنخيت بين علّت و معلول كمك گرفت و تـا ان

يعني فقط به تكرار ادعا بسنده كـرده و ارائـه بـراهين را     ؛)310ص :» ب« 1378معلّمي، (اثبات كرد 
 ـ    ،به هر حـال . است وانهاده و سـاير  وي مـورد نظـر از طـرف      هـاي  اسـتدلال  ةاميـد اسـت بـا ارائ
 ـ  كم بر منطقي خود را بيابد يا دست راه حلّ ،نظران، بحث كاشفيت صور ادراكي صاحب ت غنـا و دقّ

كـاري   ،چنـين بـراهين منطقـي در ايـن عرصـه      ةرسد ارائ به نظر نمي گرچه ؛اين بحث افزوده شود
 .باشد  چندان آسان

مشـكل بحـث صـور    صـورت  ديگري كه از طرف استاد مطهري و مرحوم علامّه بـه   ةمسأل. 2
ت و  اين بودكه بر اساس اصول فلسفي و از جملـه علّ  ،ادراكي مطرح شده سـنخيت علّـي، صـور    يـ
علّت اين صـور بايـد امـري     ؛ بدين سبب،مادي باشد  تواند معلول اعيان نمي استادراكي كه مجرد 
مـا بـا جهـان مـادي      ة رابط ـ ،ه شـود ضافحال اگر اين صورت از مبدئي مثالي هم ا. غير مادي باشد

 ـ  حلّ ؛ پساي مستقيم نخواهد بود رابطه ه ب واقعـي   أه نقـش مبـد  مشكل مطابقت بايد از طريق توجـ
ه فلسـفي بـه مبـادي     و  اساساً جست .گيري شود ادراكي، پي صور جوي راه حلّ منطقي بدون توجـ

استاد كه سرانجام، رسد  به نظر ميبدين لحاظ  ؛نهايي مسأله كمك كند تواند به حلّ صور ادراكي نمي
ايد موضوع را از همـين  مطابقت ب  فلسفي و منطقي مسأله هم براي حلّ وران همصباح و ساير انديش

 .گيرند دريچه پي

و  ،هاي استاد مطهري را در اين زمينـه دنبـال كـرده    يفموشكا در حد بضاعت خود، نگارنده. 3
حـاد مـاهوي و انطبـاق در    رسد مشـكل اتّ  به نظر مي. است  مرحوم علامّه را هم در پي آورده يآرا

هـاي   شكه پيرامون اين موضوع، كـاو   آن  رغم  بهو  ،نهايي خود را نيافته حلّ ،مباحث اين بزرگواران
 .وجود دارد  ورزي در آن براي انديشهاي  گسترده ةباز هم عرص ،زيبايي صورت گرفته است

  تلاش براي حلّ مشكل شناخت از طريق علم مفاض

 :شدپيشين روشن در مباحث 

 .دانيم ما بداهتاً علم خود را كاشف از عالم واقع مي. 1

 .است حاد ماهوي صور ذهني ما و وجودات عينياتّ ،اند كاشفيت را توجيه كندتو چه مي آن. 2
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ايجاد صورت حسيه ادراكي در نفس  أتواند منش ي مادي نمياز عصبي و حسهاعيان خارجي و ج. 3
 .تر از وجود عيني است ذهني قوي وجود ةچرا كه مرتب ؛و ذهن باشد

حضور اسـت و حضـور عـين در     ،چرا كه كنه ادراك ؛شوند معلوم مستقيم ما نمي ،اعيان خارجي. 4
 .ذهن محال است

توانـد   مختلف وجود مثل وجـود ذهنـي و عينـي نمـي     ةدو مرتب اگر ماهيت را حد وجود بدانيم،. 5
 .يكسان داشته باشند تماهيا

  :است  و تأكيد كرده ،اشاره مطلباستاد مطهري ضمن تفطّن به اين نكات، گاهي به اين 
شـود و صـرفاً از    فلسـفي حـل نمـي    ةليهاي او با اين تبيين ،يا امكان شناخت  شناختاصلي  ةمسأل 

رفا است كه به حقيقت و بـدون  تنها با نظر ع .خارج شد  بست توان از بن رفا ميهاي ع طريق انديشه
. گردد مشابه بـا عـالم خـارجي    حقيقت اشيا عالمي مي  توان گفت كه انسان با علم به مجاز مي ةشائب
توجيه اسـت و اشـكالات وجـود     رفا قابلنظر ماهوي تنها با قبول نظر ع ،نان كه بعداً خواهيم ديدچ

مـاهوي يگانـه    است و از طرفي خواهيم ديد كه نظـر  ذهني نيز تنها مطابق اين نظر قابل رفع و حلّ
  .)156 ص: 1369مطهري، (نظر است در باب علم و ادراك كه قابل قبول و قابل دفاع است 

  :گويند هيات شفا هم پس از ذكر اقوال در وجود ذهني ميهاي الا در درسوي 
در كلمـات  . الـرئيس نيامـده اسـت    مطلب در كلمات شـيخ   اين .ديگري هست براي مطلب راه حلّ 

رالمتألهين اسـت كـه اصـل راز ايـن     دص ـ اين تنها. ها هم مانند خواجه و ديگران نيامده است بعدي
ولي اصل مطلـب   ؛ او هم مطلب را كاملاً تجزيه و تحليل و حلاّجي نكرده هالبتّ ؛مسأله را گفته است

اي  هاي ديگرش و تـا انـدازه   مرحوم صدرالمتألهين سخني دارد كه مبتني است بر حرف .ستا از او
  .)34 ص: 1411همان، (است  رفاهاي ع هم مبتني بر حرف

 ،بيان و در اين حد  مطلب با اينهم به همين نكته اشاره كرده كه اين شرح مبسوط منظومه در  
اش در حـرف   اصدرا كه آن هم ريشهمگر در كلمات ملّ ؛در كلمات هيچ يك از فلاسفه نيامده است

408ص : 1404همان، ؛ 310ص : 1407همان، (است  رفاع(. 

حاد مـاهوي ميـان ايـن    اتّساز و كار كاشفيت صور ادراكي و  ةمسأل ،سؤال اصلي ،به اين ترتيب
 : كنيم پاسخ استاد مطهري را در چند مرحله ذكر مي. عيان مادي استصور با ا

1 .اي حضرتي  هئكه هر نش اي دارند مبني بر اين لات آن نظريهرفا در باب وجود و مراتب و تنزّع
تطابق هستند و هر ماهيت واحده عين ثابتي دارد كه از لـوازم اسـما و صـفات     عوالم دارايو است 
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در عـالم ارواح وجـودي ديگـر    كه چنان  هم ؛است داراي وجوديحق ذات  ةرتبهيه است و در مالا
همـان،  (اذهـان انسـاني دارد    دارد، و وجودي در عالم مثال و وجودي در عالم حس و وجودي در

يعنـي   ؛منطبق هسـتند   دي است و اين عوالمرفا هستي داراي عوالم متعداز نظر ع .)155ص : 1369
  ي اسـت كـه عـالم   ت ـحقيق ةرقيق ـ ،ينيعالم پا .ظلّ عالم ديگر است ةبه منزل هر عالمي .تباين ندارند

 روشـن  .)34ص : 1411همـان،  (تـر هـم هسـت     ينيبالاتر باشد و همواره عالم بالاتر واجد عالم پا
از لوازم وحدت تشكيكي وجود است كه اختلاف مراتب را به شدت و ضعف   كه اين مطلب است
هي و وجود هاي وجود علمي الا رفا احياناً اين وجودات را به نامع. )408 ص: 1404همان، (داند  مي

كنند و از اين مراتـب بـه اعتبـار     وجود ذهني اصطلاح مي ي وخارجي و وجود مثالي و وجود حس
همان، (كنند  تعبير مي» حضرات خمس« به ،باشند ها ظهور و تجلّي حقيقت واحد مي اين ةكه هم اين

از ايـن اسـت كـه مراتـب و عـوالم        ديگر حاكي حضرات خمس در يكحضور  .)155ص : 1369
پـائين    همـاد  ةوجود يك سير نزولي كرده تا مرتب ـ ،در واقع .ديگر متباين نيستند وجود نسبت به يك

بعد محيط  ةاي بر درج در سير نزولي هر درجه. رود كند و بالا مي آمده و دو مرتبه سير صعودي مي
قـوس نزولـي خـودش را پيـدا      ةحكم مرتب ،اي برسد ود به هر مرتبهاست و درقوس صعود هم وج

: 1407همـان،  (ه محـيط اسـت   لذا عـالم نفـس بـر عـالم مـاد     ؛ كند احاطه پيدا مي كرده و بر مادون
 .)311 و 310 ص

الدين است كه اين حرف او بر مطالب فلاسـفه خيلـي    اين انديشه از شاهكارهاي بزرگي محيي
 .)408 ص: 1404همان، (اصدرا وارد شده است هاي ملّ در حرف پيشي داشته است وبعداً

 ؛رتبـه صـحيح اسـت    در وجودات عرضي و هـم  ،حاد ماهوي به نحوي كه ذكر شدمشكل اتّ. 2
سنگ و چوب كه متغاير هستند، محال است ماهيت يكي موجود به وجود  ء متغاير مثل يعني دو شي

چنان كه ماهيت شجر در حجـر   ؛باشد جود نمييعني ماهيت سنگ دروجود چوب مو ؛شود ي ديگر
باشـد، وجـود    و اكمـل از ديگـري مـي    ااقو اما در وجودات طولي كه يك وجود ؛باشد موجود نمي

در ايـن  . تـر  عـالي  تـر و در يـك درجـه    ولي با يك درجه كامـل  ؛تر هست تر در وجود قوي ضعيف
 »ايـن «چرا كه وجود  ؛ه وجود بالاترتر موجود باشد ب مانعي ندارد كه همان ماهيت ضعيف ،وضعيت

 ؛تـر  نه كامل در نـاقص  ،تر وجود دارد ناقص در كامل. بالاتر ةولي در درج ،است» آن«همان وجود 
 .ناقص باشد ةدهند  نشان تواند يعني كامل مي
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خارجي دارد و وجود ذهنـي يعنـي    دةنسبت به ما ة وجودياست كه احاط يحال نفس در مقام
تر كـه وجـود    ينيتواند حكايتگر يك وجود پا جودعلمي يا نفسي شده است ميچه موجود به و آن
408و 407همان، ص (ي است باشد ماد(.  

  :كند در قبال اين سؤال كه ملاك اينهماني در اين بيان چيست مطرح مي ،استاد مطهري 
 ـ ،واحد هست ييعني اساساً وقتي كه وجود حقيقت ؛است ملاك اينهماني وجود ب جـز  اختلاف مرات

نيسـت  مسـألة ماهيـات   يعني مسأله،  ؛تواند باشد ديگري نمي به نحو ،ت و ضعف باشدكه به شد اين
كه وجود يك مفهوم انتزاعي باشد و عوالم به منزله يك امـور متغايربالـذاتي باشـند كـه در مفهـوم      

امر نازل   يكنور وجود است كه مرتبه به مرتبه تنزّل پيدا كرده است و اصلاً. انتزاعي وجود شريكند
تواند غير از اين باشـد كـه    ء ديگري هست نمي امر ديگري هست و شأن شي ةو يك امري كه جلو

 .)408همان، ص (نازل  ةباشد ولي در مرتب  همان حقيقت

ايـن انسـان همـان انسـان     «توان در مورد جملـه   بر اين اساس اگر يك انسان را تصور كنيم مي
 :گفت »خارجي است

  .ذهني وجودي از نوع وجود مادي دارد كه غلط است ،ست كه انسانا ناياگر مراد . أ

 . صحيح است ،كند ست كه ماهيت انسان به حمل اولي بر او صدق ميا ناياگر مراد  .ب

تري اسـت   عالي ة، يعني او يك مرتبكند به نحو اعلا ست كه انسان بر او صدق ميا نايد اگر مرا .ج
 .)409همان، ص . (است ، صحيحمادي خارجي ةاز اين مرتب

مرحوم استاد در قبال اين سؤال كه اگر مطلب را در قالب مراتب طـولي وجـود حـل كنـيم،     . 3
ت بررسـي و       ،»ماهوي  وحدت«تعبير  تعبير مجازي خواهد شد، مسـأله را از منظـر اعتبـارات ماهيـ

 .كند تحليل مي

) شرطبء، اعتبار به شرط لا، اعتبار لا  شرط شياعتبار به (ماهيت  ةگان كه در اعتبارات سه توضيح اين
سؤال شـود   ،عدد كتاب دارد 100اگر از فردي كه  ،به عنوان مثال ؛هايي هست كاربرد تفاوت در مقام

جـا مفهـوم    در ايـن  .كتاب 101كتاب و نه  99 نه يعني ؛كتاب است 100چند كتاب داري، پاسخ او
پاسـخ  اما اگر كسي از او تعدادي كتاب بخواهـد،  ؛ است از ساير اعداد به كار رفته» به شرط لا«صد 
در  .هم دارم و هكـذا   كتاب 80 ؛كتاب هم بخواهي دارم 90يعني اگر  ؛عدد كتاب دارم 100 دهد مي
  تـر هـم   ينيمورد نظر قرار داده كه شامل سـاير اعـداد پـا   » لا به شرط«را به نحو  جا مفهوم صد اين
 .)312ص : 1407همان، (شود  مي

ست كه اين موجـود  ا مراد اين يم انسان ويگو گاه مي :مفاهيم ماهوي دو كاربرد دارند ،اين اساس بر
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مفهـوم را از   ،خاص است و مصداق هيچ ماهيت ديگري نيست كه در اين حالت مصداق اين ماهيت
ا گاه نظر به موجود مي ؛كنيم مي نهايي كمال وجودي او اخذ حدصـداق  كـه م  كنيم كه در عين اين ام

كـه مصـداق    مثل اين ؛تر هم هست ينيدرجه پا مصداق ماهيت از ،در عين حال ،ماهيت انسان است
 .)همان(مفهوم حيوان يا جسم هم هست 

ء يك ماهيت مخصوص به  ست كه هر شيا اين ،چه ما با آن آشنا و مأنوس هستيم آن ،به بيان ديگر
ء مصـداق ماهيـت    واضح است كـه ايـن شـي    ،من را در نظر بگيريء معي پس اگريك شي ؛خود دارد

آن هـم يـك ماهيـت     ،بالاتر از اين وجود داشـته باشـد   حالا اگر شيئي در يك درجه. خودش هست
آيا اين ماهيـت هـم در آن    ،دارد ء كه ماهيت مخصوص به خود اما آن شي ؛مخصوص به خود دارد

هـم هسـت،هم    ،اهيـت در آن مرتبـه  ست كه اين ما مرتبه هست يا در آن مرتبه نيست؟ جواب اين
، »نيسـت «. اي امر عـدمي نهجا هست م به اين معنا هست كه اين ماهيت هم در آن ،»هست«. نيست

همـان،  (جا نيست  اش در آن امور عدمي ةهم ننيست كه اين ماهيت عيناً با در نظر گرفت به اين معنا
 .)312ص : 1407

او هم انسـان   .عالم است براي او ةظهور هم ةش به منزلظهور ذات پروردگار براي خود ،بر اين مبنا
هـا   يعنـي واجـد كمـالات آن    ؛»به شرط لا«و نه » لا به شرط« ولي انسان و جسمِ ؛ است و هم جسم

كه به نحو ماهيت بـه شـرط لا    هر مرتبه بالاتر در عين اين. ندارد  ها به او راه ولي نقايص آن ؛هست
ولـي بـه نحوماهيـت لا بـه شـرط، هـزاران ماهيـت در         ؛دنك يفقط يك ماهيت در موردش صدق م

جهـت اسـت كـه      از اين. تواند ظهور هزاران ماهيت باشد يعني ظهور او مي ؛كند موردش صدق مي
معرفت  ةو از اين جهت است كه مسأل، هر عالم مادون در عالم مافوق خودش ظهور دارد :گويند مي

كه  روح و اين هم جز با مسأله تجردي رسيده اسـت كـه    نفس و بدن، به يك كمال بالاتر از حدماد
 داراي حس شده است و باز به يك كمال جوهري بالاتر رسيده كه داراي خيال شده است و باز بـه 

جوهري بسيار بسيار بالاتر رسيده كه داراي عقل شده است، يعنـي عـالمي بعـد از عـالم      ةيك مرتب 
اصـلاً   ،قابل حل نيست و اگر غير از اين بـود  ،كرده است ر را طيعالم ديگ ديگر و عالمي بالاتر از

 .)314و313همان، ص (معرفت در دنيا غلط بود 

 : است  موضوع را چنين مطرح كرده ،نهايهو  بدايهي در دو كتاب يمرحوم علامّه طباطبا. 4

 ؛د از ماده هستندصور ادراكي، مجرّ. أ

 ؛موجودات مجرّد باشند ةدتوانند به وجود آورن امور مادي نمي .ب

 .هاي ادراكي را ابداع كند تواند صورت نفس خودش نمي .ج

مجـرد و  هاي ادراكـي، جـوهري    صورت ةكنند  مات نتيجه گرفته كه علّت افاضهاز اين مقدوي 
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عقـل  «كه در لسان حكمـاي مشـاء    استعقلي مجرد  جوهرِ ،هاي عقلي صورتأ مبد وعالي است، 
البتّه اين جوهر مجرّد بـه دليـل    است؛ د مثاليجزئي، جوهر مجرّ  هاي صورت أبدنام دارد و م» الفع

 ـ  همة رتبي و وجودي بر مراتب مادون، واجد ةاحاط در (و جزئـي  ) در جـوهر عقلـي  (ي صـور كلّ
ي و پس از حصول اسـتعداد و  خاص حالت و نفس درهستند به نحو بسيط و اجمالي ) جوهر مثالي

كند و بـدين   برقرار مي  حاد و ارتباط وجوديد اتّاش با اين موجودات مجرّ آمادگي، به ميزان آمادگي
؛ 145ص: 1405طباطبـائي،  (آيـد   ي و خيـالي و عقلـي نايـل مـي    هاي حس به ادراك صورت ،وسيله
 .)249ص : 1404 همان،

 ةتعلّق كه همان نحـو چگونگي  ،گيرد وقتي علم حصولي به امري مادي تعلّق مي ،بر اين اساس
 أشود و به اين صورت است كه موجود مجـرّدي كـه مبـد    هم شامل مي حاد ماهوي رايت و اتّكاشف

يعني  ؛شود ك حاضر مياش براي مدرِ به وجود خارجي است، فاعلي موجود مادي و واجد كمال آن
 ـ  ،كمدرِ ،اين علم  شود و به دنبال حاصل مي أعلم حضوري به اين مبد ب بـر  به ماهيت و آثـار مترتّ

 .)239ص : 1404همان، (شود  ه منتقل و آگاه ميعالم ماد آن در

  شناختي نقد معرفت

 ،عرفـان ارائـه شـده    ه واستاد به تبع برخي بزرگان فلسـف   به وسيلةراه حلّي كه در قسمت اخير 
آگـاه بـوده و تأكيـد    به طـور كامـل   حاد ماهوي ليه اتّمشكلات طرح او كه وي از حاكي از آن است 

كنـد كـه    ه استاد تأكيـد مـي  البتّ ؛مسأله را گفته است المتألهين اصل راز اين صدرقط فكه  است كرده
مرحـوم اسـتاد در    .)34ص : 1411همان،(اصدرا هم مطلب را كاملاً تجزيه و تحليل نكرده است ملّ

. اسـت   كاشـفيت علـم پرداختـه     تر مسأله خود به موضوع توجه كرده و به تحليل دقيق ،چند موضع
 ـوي كه بيان  اين اذعان ضمن رسـد   بـه نظـر مـي    ،ي دارددر تنقيح و روشن شدن موضوع نقش مهم

ذكر شـده  هاي  ديدگاهالبتّه ؛ ها ضرورت دارد مسائل باقي مانده است كه توجه به آنبرخي همچنان  
شناختي است و ابعاد وجود شناختي موضـوع كـه آن هـم بـه لحـاظ       از منظر معرفت هعمدبه طور 

در ايـن طـرح، مشـكل اصـلي      و مهم اين است كـه . نيست مورد نظر ،راواني دارديت ففلسفي اهم
  .شناخت همچنان لاينحل مانده است

دانيم به عالم خارج علم داريم و اين علـم   پيشاپيش مناسبت دارد يادآوري كنيم كه ما بداهتاً مي
ه نحـوي تحـت تـأثير    هاي متمايز ذهني ب ايم كه اين صورت همچنين پذيرفته. اجمالاً كاشفيت دارد
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يابد و عالم واقـع بـه نحـو علـّت اعـدادي و نـه فـاعلي در         واقعيات خارجي در نفس ما تحقّق مي
آن چه در نوشـتة  ). ، فصل اول و سوم11مرحله : 1404طباطبائي، (تحصيل صور ادراكي تأثير دارد 

 .حاضر مورد نظر است، تبيين فلسفي اين واقعيت است

حـاد  كاشفيت علم و اتّ ةانتقال مسأل ،ليل جديد مرحوم استاد بارز استي كه در تحمهم ةنكت. 1
 .ماهيت است و اين خطاي آشكاري است» اعتبار لا به شرط«به » به شرطر اعتبا«ماهوي از 

كاشفيت صور ادراكـي و تصـورات ذهنـي از خـارج      ،كنيم كه موضوع بحث فعلي يادآوري مي
و شناخت شود ء به شخصه شناخته شده و از غير متمايز  ست كه شيا به اين  اساساً كاشفيت .است
ء  وقتي شـي  ،به تعبير خود استاد. دانيم ء نمي معرفت آن شي، ء را به وجه مشتركش با ساير اشيا شي
ت خـود اسـت   ، است كه اين شيروشن  ،ن را در نظر بگيريممعيص : 1407همـان،  (مصداق ماهي

312(، سخن از كاشفيت علم و مطابقـت آن بـا خـارج      گامي كههن. نيست تاو مصداق ساير ماهي
ت يـا    ،ص اسـت مشـخّ  ء از غير متمايز و رود هنگامي كه وجود خارجي شي انتظار مي ،است ماهيـ

لا به  و البتّه كه اين امر در اعتباركند صورت متناظر با آن هم در مقام حكايت، آن را از غير تفكيك 
ت مثـل حيـوان هـم       ينييك انسان مصداق مراتب پاكه  اين. نيست شرط از ماهيت محقق تـر ماهيـ

مناسـبت دارد بـه   . ز اين نيست كه مفهوم حيوان حاكي و كاشف از انسان باشدمجو ،)همان(هست
  :نويسد ميشرح مبسوط منظومه در وي . اشاره كنيم مثال خود مرحوم استاد

حـال  . وصافي را ندارد مثـل عقـل  اوصافي را دارد وا ؛خود هاي خاص الاغ حيواني است با ويژگي 
و هـم    هم دروغ اسـت  ،چه ندارد باشد چه دارد و آن يم الاغ اگر به اعتبار آنياگر به يك انسان بگو

انسان الاغ است به عـلاوه برخـي اوصـاف ديگـر      ،هايش نگاه كنيم ييولي اگر به اعتبار دارا ؛توهين
 .)313همان، ص ( مثل عقل

آيد كـه   ، به اين اعتبار بدش مي»الاغ«يم يد دارد اگر به كسي بگوست كه خود استاد تأكيا جالب
شناسـي در همـين جهـت     بحث به لحاظ معرفت ةنكت ،به گمان ما. كند لحاظ مي» به شرط لا« آن را

اسـت و  » به شـرط لا «ها به نحو  ناي آنعلغات و مفاهيم ماهوي اصل بر م نهفته است كه در كاربرد
كـه   نظيـر ايـن   ؛نظر كند، نوعي مجاز گويي كرده است» شرط لا به«ت اگر كسي مفهومي را به صور

يم علم كاشف يگو وقتي مي ،بر اين اساس. باشد »دهراجسم نامي متحرك بالا«فقط » الاغ«مرادش از 
 .»لا به شرط«نه  است »به شرط لا« رما از تطبيق ذهن و عين اعتبامقصود دقيقاً  ،است

ر يك جنس عـالي،  بايد از تصو ،ماهيت باشد» لا به شرطي«تبار ناشي از اع ،اصولاً اگر كاشفيت



 

  
    

  
    

 
 

    
  

    
 

  
اقع

ه و
سأل

ر م
د د

ستا
ت ا

ملا
تأ

 
كي

درا
ور ا

 ص
ايي

نم
  

93 

 ،تر ازآن است را بشناسيم، و از مفهوم حيوان، بايد تمام انواع حيوانات را هم بشناسـيم  ينيهر چه پا
را » سـنگ «بتـوانيم  » انسـان «همـين صـورت بايـد از شـناخت       بـه  .هـا را  نه وجه مشـترك حيـوان  

اساساً از يك  .توانيم بفهميم و نه آب را يم كبوتر، نه انسان را از آن مييگو ما وقتي مي .بشناسيم هم
 .كنيم تر را درك نمي ينيماهيت خاص، نه ماهيت بالاترو نه ماهيت پا

در اين است كـه مسـأله    ،ي كه براي معضل كاشفيت ارائه شدهرسد مشكل راه حلّ به نظر مي. 2
و در واقـع  » حاد ماهوياتّ«يعني  محلّ نزاعگرفته شود، شناختي پي  معرفت كه در فضاي به جاي اين

  كه فرموده اين. استشده در فضاي وجود شناختي بررسي خارج، به   كاشفيت صورت ذهني نسبت
. سـت ا سـخني نغـز و نيكـو   است، از وجود  امراتب ادن  تر وجود، واجد كمالات مراتب عالي :است

نفـس   :دلالتش اين اسـت اكثر حد ، ود در عالمحضرات خمس و مراتب وج موضوعانتقال بحث به 
همـة اعيـان    ؛ بـدين سـبب،  واجد كمالات ماده هم هسـت  ،ه استعلّت براي عالم ماد ةكه در مرتب

يك سنگ ذهنـي بـه   . گيرند و در طول نفس قرار ميدر مرتبة پايين مادي ازلحاظ كمالات وجودي 
: 1404همـان،  ( است همة كمالات سنگ مادي است، واجد  حد با نفسكه متّ  اعتبار وجود ذهني آن

چـه در مباحـث    آن. پـذيريم  استدلال مي ةممقدصورت به  وجود شناختي را ةماين مقد .)407ص 
 .است  ملازمه  برقراريچگونگي شناختي اين مقدمه و  روشن نيست ثمر معرفت

سـؤال  . ده اسـت رسد سؤال اصلي فرامـوش ش ـ  كه در اين شيوه از پاسخ، به نظر مي توضيح اين
مـلاك  صورت حاد ماهوي دو وجود ذهني و عيني به اتّدر پاسخ علم بود كه   ملاك كاشفيت ،اصلي

حاد ماهوي، موضوع مراتب مطرح شده براي اين اتّ  سپس در قبال برخي سؤالات ؛حاد مطرح شداتّ
مراتـب  بـالاتر واجـد كمـالات      طوري كه عـوالم   به ؛مختلف وجود و حضرات خمس به ميان آمد

در اين نظام اگر  حال .)408همان، ص (وحدت تشكيكي وجود است آثار تر هستند كه اين از  پائين
 خود ،ست كه ملاك اينهماني وجود ذهني و وجود عينيا بپرسيم ملاك اينهماني چيست، پاسخ اين

 :انهم ـ( دارد مـادي را  ةمرتب ـ ،ذهن ةحقيقت واحد است و مراتب عالي ،چرا كه وجودوجود است؛ 
در مورد تصـور انسـان    ،كه ملاك اينهماني وجود است مرحوم استاد ضمن تأكيد بر اين. )407ص 

  :گويد هم مي
تـري   عـالي  ةيـك مرتب ـ  ،چرا كه انسان ذهنـي  ؛كند به نحو اعلا مادي صدق مي اين تصور بر وجود 

 .)409 همان، ص(است از انسان مادي 

بـه خـود    ،ز سؤال اصلي كه ناظر به ماهيت بـود روشن جهت بحث ا يدر اين تحليل به صورت
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ليـه در مـورد   اساساً پاسخ او ،اگر ملاك اينهماني معرفتي، وجود باشد .است تغيير مسير داده ،وجود
شناختي اين پاسخ  كه ابعاد معرفت ضمن اين. ايم رو آورده  و به ملاك جديدي ،كاشفيت را رها كرده

بالعرض مورد سؤال است و معلوم بـالعرض،   معلومدربارة يت چرا كه كاشف ؛تري دارد ابهامات بيش
در شـود   شمرده ميعلم حضوري  و اينهماني وجودي كه مناط ،حاد وجودي خاليبنابر فرض، از اتّ

 ـ ؛لازم است پاسخ را همچنان در حوزه ماهيات و مفاهيم پي بگيريماست؛ پس  آن منتفي از آن   هالبتّ
 .جهت كه كاشف از خارج هستند

» تحصل مفهـومي «و » تحصل وجودي«براي روشن شدن موضوع مناسب است تفاوت ميان . 3
؛ بـراي  شـود  روشن مي» جماد«و » جسم«يا » باتن«و » نامي«اين تفاوت از توجه به فرق  .شود بيان
در شود و  نوع عالي ادراك ميصورت معنايي است كه متحصل در ذهن است و به   جسم يك مثال،

در مقايسـه بـا   داراي تحصل وجودي اسـت و  » جماد«ولي  ؛است »لا به شرط« ،ير خودغمقايسه با 
جسـميت داراي رشـد و نمـو     ةبر جنبافزون اگر شيئي درخارج  ؛ پساست» به شرط لا« ،غير خود
يا اگـر شـيئي كـه مصـداق     است » جسم« ولي مصداق ؛شمرد» جماد«توان آن را مصداق  باشد نمي

جسميه و نوعيه كه حـافظ تركيـب     و غير از صورتيابد » ل وجوديتحص«در خارج  ،جسم است
اسـت و هـم عنـوان      بر او صادق» جسم«، هم عنوان »سنگ«مانند  ،چيز ديگري در او نباشد ،است

 بـر او صـادق  » جماد«مثل انسان، ديگر عنوان باشد ولي اگر موجودي و شيئي داراي رشد  ؛»جماد«
لا بـه شـرط اسـت و بـر     » جسـم «پس عنـوان   است؛ »جسم«ن گرچه همچنان مصداق عنوا ؛نيست 

بـه شـرط لا اسـت و    » جماد«ولي عنوان كند؛  صدق ميديگرند  گوناگوني كه در طول يك  مصاديق
 ةولـي قضـي  نيسـت؛  صـادق   ،»انسان جماد است« ةقضي ؛ پسحمل است فقط بر برخي اجسام قابل

 .)302، ص 2ج: 1368جوادي، ( صادق است» انسان جسم است«

ولـي نـامي    ؛طوري كه انسان نبـات نيسـت   به ؛نامي و نبات هم تفاوت دارند ،به همين صورت
و نـوع  يابـد   مـي است كه نامي در اثر تحصل مفهـومي از جـنس امتيـاز     فرق اين دو در اين. هست
ل ؛شود ط ميمتوسل وجودي ولي نبات گذشته از تحصو نوع حقيقي خـارجي  ،ماهوي داراي تحص 
 ؛گيـرد  موضوع يا محمول ديگري قرار نمـي   كدام غير از ديگري است و هيچ ،ع هر كدامو انوا است

ماهوي هست و از   ها تحصل آناز ولي نوع اضافي مانند حيوان يا جسم نامي، گرچه براي هر كدام 
در  راه تكاملي آن بسته نيسـت و  ،چون تحصل وجودي ندارند ،لحاظ مفهوم مصون از ابهام هستند
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ماننـد   ،اگر كمالات ديگري بـه آن ضـميمه شـود    ؛ پسكمالات وجودي لا به شرط استبا مقايسه 
 .)303همان، ص (ها عنوان جسم و نامي صادق است  آن باز بر ،كمال حس و اراده

 :گويد اصدرا چنين ميمرحوم ملّ

ا حد تام بحسب المفهوم الاّ و ان كان لكلّ منه) مثلاً(النّامي  أو الجسم) مثلاً(الاضافية كالحيوان  فانّ الانواع
النـوع   المجمـوع اسـم ذلـك    المعني معني آخر كمالي لـم يحمـل علـي    بحيث لذا اضُيف الي ذلك أنّه ليس

المجمـوع الـّذي هوالحيـوان،     النامي، الحساس، يحمـل علـي   الجسم الاضافي و معناه و لهذا اذا اضيف الي
ة و      و هذا بخلافالانسان، الحيوان ، النامي و كذا يحمل علي الجسم ت نوعيتـه الوجوديـ النبات،اذا قـد تمـ

النبــات و ان حمــل  فــأذن وجــد نــوع حيــواني لــم يحمــل عليــه. الحديــة تحصــلت كمــا تمــت مهيتــه
النبات أنّه حجر أو معدن و ان حمـل انـّه جسـم ذوقـوة حافظـة       النامي، و كذا لم يحمل علي الجسم عليه

 .)115 ، ص6ج : 1386ملاصدرا، ( للتركيب

كه اگـر كمـالات بعـدي بـه او ضـميمه       نوع اول آن:  نوع متحصل دو گونه است ،به اين ترتيب
كه اگر كمالات وجودي بـر   ناقص بر آن نوع كامل صادق است و نوع دوم آن  حمل اين نوع ،بشود

سـت كـه   ا ريشه اين تفاوت در ايـن . شود حمل نمي اين نوع ناقص بر آن نوع كامل ،او اضافه بشود
 .)304ص , 2ج : 1368جوادي، (  استو متحصل وجودي به شرط لا ،حصل مفهومي لا به شرطمت

 بـه ويـژه صـور   در بحث فعلي ما كه كاشفيت صور ادراكـي   :يميگو با توجه به اين مقدمات مي
چنان مقصود است؛ پس تحصل وجودي معاني و انواع  ،مورد نظر بوده خياليه جزئي يعني حسيه و 

واجـد كمـالات فـرس و     ،بر كمالات انسانيافزون محصلي   اگر نوع ،كند درا هم تأكيد مياصكه ملّ
و حمل انسان بر او نه كاشف است  بلكه چيز ديگري است ؛ديگر نوع انساني نيست ،فلك هم باشد
 .و نه صحيح

لانسـان، معـاني   الماهية مع هذه المعاني المذكورة في مهيةا الوجود نوعاً محصلاً بحسب  فلو فرض ان في
النوع انساناً بل شيئاً آخر، اتم وجوداً منه و انّما اردنـا   اخري كالفرسية والفلكيةو غير ذلك، لم يكن ذلك

 .)115، ص 6ج : 1386ملاصدرا، ( ما تحصل وجوده لا ماتحصل حده و معناه فقط»نوعاً محصلاً«بقولنا 

نـه صـرف    ،نسبت وجود ناقص و كامل اسـت  كند اين بحث ناظر به وي در ادامه باز تأكيد مي
 :ديگري به آن منضم شود معاني مطلقه كه معناي

المطلقة اذا ضم اليها معني آخر، فـالأول غيـر محمـول     الموجود الناقص اذا تم، لا في المعاني و كلامنا في
 .)انهم( المحمول علي نوعه الثاني كالجنس اتم وجوداً منه بخلاف ء آخر فرض أنّه علي شي



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

82
 

ار 
و به

13
83

  

96 

تـر هـم    به وجود نـاقص كه يم يتوانيم بگو نمييابيم تر علم  اگر ما به وجود كامل ،به اين ترتيب
واجديت كمـالات در  . تر كمالات وجودي وجود انقص را واجد باشد گرچه وجود كامليافته؛ علم 

ارج تري كـه در خ ـ  نييچرا كه مراتب پانيست؛ تر  ينيبه مراتب پاما  وجود، مصحح علم ةيك مرتب
موضوع بحث است، هر كدام يك نوع با تحصل   ها از طريق وجود اكمل ق هستند و علم به آنمحقّ

ها بدون علـم بـه تمـايز     كمالات آن  يعني علم به است؛ ها به شرط لا وجودي هستند كه تحصل آن
 ـ در حالي ؛شود نميشمرده ها از ساير انواع، اساساً علم به آن نوع  آن وجـودات    هكه از طريق علم ب

شود كه علـم بـه    تر ادراك مي عالي ةاين كمال هم در مرتب .ر استعلم به صرف كمالات ميس ،عاليه
 .را با خود همراه ندارد ا مراتب ادن

اگر نفس مدرك، وجود احاطي به عالم ماده دارد يا بـا مبـادي عاليـه عـالم مـاده       ،بر اين اساس
چـرا كـه    نيسـت؛ تـر   ينيوجود، حاكي از مراتب پـا  ةتبعلم به اين مر ،در هر فرض شود، متحد مي

ملازم با نفي ساير مراتب از  ،شرط لا است و علم به يك مرتبه  تحصل هر مرتبه از وجود به نحو به
 .تواند كاشف از ساير مراتب باشد و نمياست اين مرتبه 

مسأله به ايـن   ت،اس  در بياني كه مرحوم علامّه براي موضوع علم و كاشفيت آن مطرح كرده. 4
تواند معلول و آثـار ايـن    علّي عالم مادي مي أطريق اتصال و ارتباط با مبد ك ازرِدصورت بود كه م

يابد و آثـار را بـه    عالم مادي را به نحو حضوري ميأ، عالي را درك كند به اين صورت كه مبد أمبد
طبق اصول  ،ن شدهاجاي خود بي البتّه چنان كه در؛ كند تبع اين يافت حضوري و بالعرض ادراك مي

كنـد كـه علـّت واجـد      ء، مبدئيت علّت به معلـول اقتضـا مـي    فاقد شي ،ء معطي شي ةيت و قاعدعلّ
در واقـع   ،صـل شـود  متّ ، حال اگر نفس مدرك به علـّت . باشد و اشرف كمالات معلول به نحو اعلا

شـود و در   كمـالات او هـم مـي    يابد كه شامل معلـول و  تري از كمالات معلول را در مي عالي ةمرتب
 .نيست هاي خاص معلول محقّق قيود عدمي و محدوديت ،ذات علّت ة مرتب

ي با تبيين مرحوم اسـتاد  تفاوت مهم ،شناختي اين تبيين را در نظر بگيريم حال اگر تعبير معرفت
معلـوم  در ذات علـّت حاضـر و   » نحو لا بـه شـرط  «معلول به  :توان گفت مي  يعني ؛در پي نداردرا 

طـور كـه تبيـين     جـا همـان   در اين. ن استرا هم متضم  و علم به علّت، علم به معلول، خواهد بود
شـناختي آن   مشكل معرفـت  وجود شناختي موضوع تفاوت چشمگيري با بيان استاد مطهري ندارد،

كند و  مي  ي به نحو لا به شرط را تأمينيعني علم به علّت، علم به ماهيت اعيان ماد ؛هم مشابه است
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چرا كه علم  ؛تطبيق داشته باشد ،شناسيم با علم به اعيان كه بداهتاً در خود مي دتوان چنين علمي نمي
  .است »به شرط لا«همواره به نحو   به اعيان
  : معقتد است نهايهاستاد مصباح در تعليقات خود بر : تذكرّ

ر مشكل اسـت؛ چـرا كـه حـداكثر     ديگر از طريق فلسفي بسيا اثبات علم دو معلول يك علّت به يك
صدور خودش شده و نه حيثي   شهودي كه معلول در ذات علّت خود دارد، آن حيثي است كه منشأ

كه منشأ صدور غير شده؛ لذا راه علم حضوري دو معلول به هـم از طريـق علّـت مشـترك مسـدود      
 ).358، رقم تعليقه 213، ص 2ج : 1363مصباح، (است 

كه در است » الاشياء كل الحقيقةبسيط« ةعد فلسفي در حكمت متعاليه، قاعدهات قواميكي از ا. 5
در اين قاعده تأكيد  .)110ص : 6ج  : ق 1386اصدرا، ملّ(شكل برهاني به خود گرفته  ،اصدراملّ آثار
هـا منتهـي    چـرا كـه بـه تركيـب ذاتـي آن      ؛كه سلب چيزي از هويات بسيطه صحيح نيست شود مي
نيسـت؛  بر اين هويات بسيطه هم، به حمل شـايع صـناعي   ا ت حمل اشيصحبدين سبب  شود و مي

بـر   تحمـل رقيق ـ «حمل كرد كـه آن را   توان اشيا را بر ذات بسيط بلكه به نوع ديگري از حمل مي
اشيا را بـر ذات    ست كه جهات نقصي و عدميا مهم در اين نوع حمل اين ةنكت. گويند مي» تحقيق

 .)114ـ  110ن، ص هما(كند  و هويت بسيط حمل نمي

 ؛صادق اسـت  ،صور عقلي و خيالي هستند أعالم مادي يا مبد أاين قاعده در مبادي عاليه كه مبد
هـا بـر    ت حمل معاليـل آن صح ؛ بنابراين،داراي هويات بسيطه و مجرّده هستند ، چرا كه اين مبادي

ها نـه تنهـا قابـل     لولولي حدود نقايص اين معاست؛  »حمل رقيقت بر حقيقت«ها، فقط به نحو  آن
مقتضـاي   ،هـا از ايـن مبـادي عاليـه     آن  بلكه صحت سلب ،بسيطه نيست) علل(حمل بر اين ذوات 

بـه كمـال    نظـر  ،ء بـر ذات بسـيطه   يعني اگر در حمل يك شي است؛ الحقيقه  بسيط ةبرهان و قاعد
حـدود  ولـي اگـر بـه     ؛حمل صحيح است ،ء باشد و حدود و نقايصش لحاظ نشود وجودي آن شي

32، ص 2ج : 1368جوادي آملي، (حمل صحيح نيست   ،شود ء نظر شي خاص(. 

علـل حقيقـي را بـا     ةهويات بسيطه را با اشيا يـا رابط ـ  ةرابط ،اين بحث از منظر وجود شناختي
ه شـود   اما اگر از نظر معرفت ؛كند مي ها تصوير معلولات آن نتـايج مـورد نظـر     ،شناختي به آن توجـ

 .انجامد بلكه به خلاف آن مي ؛آورد به بار نمي مرحوم استاد را

 ـ ةكه عرص توضيح اين حاضـر مـورد نظـر     ةعلم حصولي و كاشفيت وجودات ذهني كه در مقال
تمايز اشيا در عـالم اعيـان بـه وجـود عينـي و      . است ماهيت وحدود خاص وجودات ةعرصاست 
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خواهد بود؛ ها هم تمايز آن أمنش ،ص اشياء استتشخّ أها كه منش وجود آن  يعني ؛ستا ها آن خاص 
ذهـن   ةاما كشف و ادراك تمايز اشيا در مرتب ؛ستا ها آن خارجي عين تميز يص اشياشخّتچرا كه 

حضور عين اشيا در اين مرتبه منتفـي    ؛ زيراتواند به وجود باشد و براي مدرك به علم حصولي نمي
دقيقـاً تمـايز   ؛ پـس  )به وجـودذهني (شود تواند در اين مرتبه حاصل  ها مي است و فقط ماهيات آن

 مـلازم بـا علـم بـه حـدود و      ،ست و علم به تمـايز ا ها معلومه، در كشف و علم به تمايز آن ياشيا
 .خواهد بود ها نقايص آن

و  بـه نحـو اعـلا    واجد كمـالات اشـيا   ،ذات ةهويات بسيطه كه در مرتب :ستا حال سؤال اينجا
امكان حمل ايـن  و ذات اين هويات راه ندارد  ةد اشيا به مرتبنقايص و حدو  اشرف هستند، در واقع

ها موافق برهان است، چگونه ذات  ت سلب آنبلكه صح؛ حدود و نقايص به آن مرتبه وجود ندارد
به حـدود و نقـايص معلـولات خـود       علم تفصيلي أتوانند منش علل و مبادي عاليه در اين مرتبه مي

به معلولات   ق علمتحقّ ةبلكه در نحو ؛صدور معلولات نيست ةوت شود كه سؤال در نحدقّ. بشوند
اگـر نفـس    ،بـه بيـان ديگـر   . صال به اين علّت وجودي استبراي نفس مدرك از طريق ارتباط و اتّ

كمـالات معلـولات بـه     ،ذات علّت حاضر اسـت  ةچه در مرتب ، آنيابدمبادي عاليه ارتباط  ابمدرك 
صـال بـه آن بـراي    اساً كثرتي در اين مرتبه حاصل نيست تا اتّاست و اس و اشرف و ابسط نحو اعلا

عيني منجر شود، حداكثر علمي كه بـراي نفـس از طريـق     مدرك به درك تفاصيل و تمايزات اشياء
كه فاقـد هرگونـه كثـرت و تمـايز       علم اجمالي است ،شود صال به علل و مبادي عاليه حاصل مياتّ

 ـ ت اين علّت به نحو بسيط و بـلا تمـايز حاصـل و   معلولا ةذات، كمال هم ةاست و در مرتب ق محقّ
ذات  ةه شود كه حتّي تعبير حضور معلولات در مرتبتوج. يابد ق نميت تحقّااست و لذا علم به كثر

 .خالي از مسامحه نيست ، علّت هم

اگر براي نفس علم به كثرات حاصل شود، يعني وجودات ذهني متعدد و متمـايز   ،به بيان ديگر
عيني به ذات عالم و در نتيجـه   ياو حاصل شده واين ملازم با راه يافتن حدود و نواقص اشيا براي

 .و اين بافرض بساطت هويت آن سازگار نيستاست عاليه  أبه ذات علّت و مبد

دانـي بـراي    كه حمل رقيقت بر حقيقت در مقام بيان واجديت كمـالات مرتبـه   ي ديگر اين نكته
بلكه نـوعي مجـاز گـوئي در     ؛توان معاني ظاهري محمولات را اخذ كرد نمي ؛ پس مرتبه عالي است

نيسـت؛ بـدين    واقعي نظر كنيم اساساً حمل صـحيح  اين حمل وجود دارد و اگر به معاني حقيقي و
 ،ستا ها عالي وجود آن  هاي حقايق اشيا و كمال ،حد استچه با بسيط محض متّ گفته شده آن سبب
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 ؛هـا نيسـتند   خود آن ،حادمطلق بر مقيد و حمل مقيد بر مطلق، محور اتّزيرا در حمل  ؛ها نه خود آن
چه با موضوع كه مطلـق   در حمل مقيد بر مطلق آن ؛ براي مثالاستا ه كامله يا نازله آن ةمرحل  بلكه
 *شود ميچه در حمل شايع مطرح  مقيد است نه خود مقيد، برخلاف آن  ، حقيقتاستحد متّ، است

 .)328، ص 2ج :1368جوادي، (

كـرد؛ پـس   يـا كشـف    مقيد جست بما هوتوان مقيد را  گاه در ذات مطلق نمي با اين توجه هيچ
كه در بحث كاشفيت  در حالي ؛تواند كشف مقيد را ثمر دهد حاد با آن نمياتّ فرض علم به مطلق و
رسـد   نظـر مـي  بـه  ؛ بنـابراين  كشف از مقيدات است ،است  بررسي چه محلّ علم نفس از خارج، آن

 ةتواند واسط واسطه فيض باشد نمي اثر و أاگرچه مطلق بتواند براي تحقّق خارجي وجود مقيد منش
 .علم تفصيلي به وجودات مقيد باشد

توانـد مشـكل    نيز در اين مقام نمي» علم اجمالي در عين كشف تفصيلي«تعبير  ،بر همين اساس
صـدور   أهم بپذيريم علم اجمالي حضـوري بـه مبـد   چرا كه اگر  ؛را باز گشايد  علم نفس به خارج

از طريق ايـن علـم اجمـالي     كثرْتتفصيلي به آن حقايق م  كشف ،حقايق خارجي قابل تحصيل است
ابعـاد مـاهوي و    ،اعيـان خـارجي باشـد    تواند مصحح كشف از چه مي چرا كه آن ،تأمل است محلّ

ذات فاقد ايـن   ةمرتب در) س مدركو به تبع آن نف(ست كه ذات علّت ا ها حدود خاص وجودي آن
 .شود مي خروج از اجمال علمي به كشف تفصيلي با موانع جدي مواجهاست؛ پس حدود 

                                                                 
آن را  يو برخ ،)114ص : 1378، يقم(دانند  ينسبت حقيقت و رقيقت را از مقوله حمل خارج م ادان،است يالبته برخ *

 ).297، ص 1ج: 1363مصباح، (دانند  يذوهو م يمرجع آن را حمل شايع صناع ،حمل ندانسته از يا نوع جداگانه
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